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خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ریال

محمدحسنحسيني

از آغـاز 
يارب تو را سپاس جهان آفريده اي

انديشه اي فراتر از آن آفريده اي
ساعت،دقیقه، ثانیه، دم داده اي به ما
ما را مجال و وقت و زمان آفريده اي
هر صبح در تنفس نور و نسیم و ياد
حي علي الصـلوه.. و اذان آفريده اي

تا قدر دان لطف تو باشیم، اي کريم
شب هاي قدر در رمضان آفريده اي
تا مهربان شويم به ما قلب داده اي
تا گفت و گو کنیم، زبان آفريده اي

از بهترين عالم، از آغاز تا ابد
رحمت براي عالمیان آفريده اي

حرفوحدیثکتیبهها
حرف  یک  و  هزار  آقابزرگ  مدرسة  مسجد  کتیبه های 
و توصیه و اطلاعات برای بازدیدکنندگان دارند؛ از نام بانی 
مسجد و نشان خطاط کتیبه تا فرمان محمد شاه قاجار برای 
بخشیدن مالیات قصابان و دباغان کاشانی. خواندن کتیبه ها 
کمی دقت می خواهد، چرا که گاهی کلمه های یک جمله بالا 
و پایین و پس و پیش می شوند و در جای معمول خود نیستند. 
اغلب کتیبه های مسجدها به آیات قرآن و روایاتی از پیامبر 

اسلام)ص( و امامان معصوم)ع( اختصاص دارند. 

سادگیزیبا
باشند که  انتظار داشته  بینندگان  شاید 
گنبد مسجدهای ایرانی پوشیده از کاشی های 
رنگارنگ باشد. با این حساب ممکن است به 
نظر برسد معماران قاجاری در ساخت گنبد 
کم کاری کرده اند. اما آن ها نه تنها چیزی را از 
قلم نینداخته اند، بلکه تمام سعیشان را کرده اند تا 
بدون تزیینات و در نهایت سادگی مسجدی زیبا و 
تحسین برانگیز بسازند. در نگاه اهل فن، گنبد خوش حالتِ 

بدون تزیینات مسجد یکی از زیباترین بخش های مسجد است. 

ورودیرنگارنگ
هر چه معماران مسجد مدرسه در 

گنبد و بدنه های بیرونی قرارشان بر سادگی و 
استفاده از رنگ نخودی آجر بوده است، در سردر 

مسجد نشان داده اند در هنر تزئین بنا کاربلد هستند. 
این قاب رنگارنگ از کاشی های خشتی تنها بخشی از 
ایوان ورودی مسجد آقا بزرگ است؛ تنها بخش از 
بدنة  بیرونی بنا که در آن می توان تزیینات دید. 
گلدان پر از گل های سرحال و رنگارنگ نشان 

از بهشت وعده داده شده به مؤمنان 
است.

تا ابـداز آغـاز تا ابـد
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سرزمين غرورآفرين
 كلاس ها و راهروهاي مدرسه را براي چهل و چهارمين بار به منظور برگزاری سالگرد پيروزي 
انقلاب اسلامي به كمك بچه های مدرسه چراغاني كرده ایم. كيك تولد پرچم سه رنگ زیبایی را هم 
به بهترین قنادي شهر سفارش داده ایم تا در كنار هم كلاسي ها، جشن باشكوهي برایت راه بيندازیم 

و حسابي كيف كنيم. 
حالا كه تقویم آن ســا ل ها را ورق می زنم و اتفاق ها و حادثه های ســال ۱۳۵۷ تا حالا را مرور 
می كنم، حسابي دلم برایت می سوزد. واي كه در این 44 سال چه ها بر تو نرفته است. شيطان بزرگ 
و نوچه هایش هر كاري كه از دستشان برمي آمده است، انجام داده اند تا قامت رعناي تو را سرنگون 
كنند. كودتا، جنگ داخلي، هشت سال جنگ تحميلي، سال ها تحریم های نامردانه، تحریم دارو و غذا، 
تحریم انرژي، طوفان تهاجم فرهنگي با صدها ماهــواره، كتاب، مجله و وبگاه، راهزنی های دریایي، 
حمله های نظامي و ... همه و همه شكست خورده اند و خدا را شكر تو همچنان مثل كوه ایستاده ای و 
روز به روز قوي تر می شوي. درود می فرستم به مردم سرزمينم؛ به شهداي كشورم كه با توكل به 

خدا و ایستادگي شان تمام نقشه های دشمن را نقش بر آب كردند. 
در حياط مدرسه قدم می زنم. نسيم خنك بهمن ماه لابه لاي ریسه های پرچم های 
ســه رنگ  می پيچد و آن ها را به حركت در می آورد. بی اختيار قطره های اشك در 
چشــمانم حلقه می زنند. حسابي به فكر فرو مي روم. در دلم 
به خاطر همه پایداري ها، مردانگي ها و مقاومت مردم كشورم 

درود مي فرستم
علي اصغر جعفريان
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ما توانستيم
ایام دهة فجر فرصتی است برای مرور چون و  همه ساله، 
چرای آغاز انقلاب اسلامی و پيروزی شكوهمند  آن و قدردانی 
از دستاوردهایی كه به دست فرزندان این مرز و بوم و در سایة 

وضعيت مطلوبی كه انقلاب اسلامی به ارمغان آورده است. 

اولین دستاورد عظيم انقلاب اسلامی»خودباوری« بود. تا قبل از 
این، به سبب سياست های استعماری و استكباری، كشور ما 

از تأمين ابتدایی ترین نيازهایش عاجز بود. 

دومین دستاورد انقلاب اسلامی »استقلال« بود كه هر ایرانی 
آرزویش را داشت. حتی شاه هم اختيار تصميم گيری در امور كشور 

را نداشت و نوكری بيگانگان، به ویژه آمریكا را می كرد. 

در ادامه به برخی از این دستاوردها اشاره می کنیم :

عرصۀ  ارتباطات
 ساخت و توسعة بيش از 60 هزار دكل ارتباطی؛ 
  افزایش شبكه های تلویزیون از دو به 62 شبكه؛ 

  افزایش مشتركين تلفن از 8۵0 هزار به ۳0 ميليون اشتراک؛ 
  فعال شدن 8۳ ميليون سيم كارت؛ 

  توسعة نرم افزار های شبكة  اجتماعی داخلی؛ 
 ورود به عرصة ساخت تلفن همراه.

حوزۀ پزشکی
 طراحی و ساخت روبات هوشمند دستيار جراح؛

 پيوند كليه: رتبة نخست در خاورميانه و چهارم در جهان؛ 
 پيوند قرنيه و انواع جراحی های چشم: جزو ۱۵ كشور برتر جهان؛ 
 سـومين كشـور جهان در حـوزة اسـتفادة كاربـردی از دانش 

سـلول های بنيادی؛ 
 دومين كشور در درمان تالاسمی با شيوة پيوند مغز استخوان؛

 پيوند كبد: رتبة  اول در جهان؛
 پيوند مغز استخوان: رتبة  دوم در جهان.

حوزۀ نظامی و دفاعی
 دهمين قدرت موشكی جهان؛

 تنها كشور خاورميانه در ساخت انواع زیردریایی ها؛
 سيزدهمين قدرت نظامی جهان؛

 جزو دو كشور اول سازندة اژدرهای حباب ساز؛
 نهمين سازندة پدافند های ضد موشك قاره پيما )بالستيك(.

 ساخت انواع هواپيما و جت های جنگدة مافوق صوت رادار 
گریز، ساخت بالگرد، ساخت انواع رادار، ساخت انواع ناو، ناوچه و 
هاور كرافت)قایق های دوز زیست( و توليد انواع سلاح های سبك، 

مجيد عميق

ره آورد

شماره 5 -  بهمن 1401 ۲ 



سومین دستاورد انقلاب اسلامی »امنيت« بی بدیل امروز است 
كه در گذشته با كوچك ترین حركت تحت اشغال بيگانگان قرار 

می گرفت.

معماری انقلاب اسلامی ایران كه مبتنی بر معارف دینی است، 
توسط بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمينی)ره(، طوری 
طراحی شد كه طی 4۳ سال گذشته تمامی توطئه های جبهة استكبار 
عليه ملت بزرگ ایران اسلامی را ناكام گذاشته است. دستاوردهای 
حيرت آور انقلاب، چهرةكشورمان را از یك كشور عقب ماندة علمی 
به یك كشور آزاد، مستقل و برخوردار از موفقيت های بزرگ علمی 

در رشته های حياتی مهم امروز تبدیل كرد.
اكنـون كشـور ما در عرصه های صنعتی، کشـاورزی، پزشـکی، 

توليـد انـواع تجهیـزات نظامـی )زمينـی، دریایـی، هوایـی( تولیـد 
واکسـن وسـرم، صنایـع نفـت، گاز و پتروشـیمی، عرصه هـای 
هوا- فضا، فرهنگی)سـينماو تئاتـر(، تولید نانو داروهـا، پیوند اعضا، 
شبیه سـازی ژنتیـک، تاميـن زیـر سـاخت هایی ماننـد توسـعة راه 
آهـن و سدسـازی و...... پيشـرفت های شـایانی كرده اسـت. نسـل 
جـوان امـروز، بـا خود بـاوری و بـا اتكا بـه تـوان داخلـی و رهایی از 
سـلطة بيگانگان، دسـت به ابتكارات و خلاقيت هایی زده كه تعجب 
جهانيـان را برانگيختـه اسـت. سـاليان سـال تحریم هـای بين المللی 
كـه دليـل آن هـم حفـظ اسـتقلال و عـزت ملـی و عدم وابسـتگی 
بـه قدرت های اسـتكباری بوده اسـت، ایـن كمبود ها و سـختی ها را 
بـه فرصـت تبدیل كـرد و به ایـن باور رسـيدیم كه اگـر بخواهيم 

می توانيـم.

نيمه سنگين و سنگين مانند خمپاره انداز، توپ های مدرن، انواع 
پدافند های ضد هوایی و... .

حوزۀ کشاورزی
 رتبه های اول تا هفتم جهان در توليد زعفران، پسته، گردو، خرما، 

مركبات و خودكفایی در توليد گندم؛
 رتبة اول توليد حبوبات در آسيا؛

 رتبة  هفتم دنيا در توليد و رواج گياهان دارویی و طب سنتی؛
 احداث صدها هزار هكتار گلخانه و مزرعة  مكانيزه.

پيشرفت در حوزه های صنعت، بهداشت، توسعه ی عمرانی و 
زیر ساخت ها از دیگر  مواردی هستند كه از ثمرات انقلاب اسلامی 
ایران در طول این سال ها هستند. افزایش۱00 برابری صادرات غير 
نفتی از ۵40 ميليون دلار به بيش از ۵۵ ميليارد دلار، خودكفایی 
90 درصدی در تامين مواد غذایی،۱0 برابر شدن واحدهای صنعتی 

از۱0 هزار واحد به 98 هزار واحد، ۳0 برابر شدن سدهای كشور 
از تعداد ۱۳ سد به حدود 4 صد سد بزرگ، افزایش ۵00 برابری 
راه های آسفالتة روستایی از 200 كيلومتر به ۱۱ هزار كيلومتر، 
افزایش خطوط ریلی از 4600 كيلومتر به ۱0 هزاركيلومتر، افزایش 
تعداد دانشجویان پزشكی از۷00 دانشجو به ۱80 هزار دانشجو، 
افزایش تعداد پزشكان متخصص از ۷ هزار به ۷2 هزار پزشك، 
افزایش توليدات پتروشيمی، توليد بنزین درپالایشگاه های كشور، گاز 
رسانی به اكثر روستاهای كشور، افزایش تعداد دانشجویان از ۱۷6 
هزار نفر به حدود چهار و نيم ميليون نفر، افزایش توليد سيمان از 
شش ميليون تن به بيش از 80 ميليون تن و... قطره ای  از دریای 

بيكران پيشرفت های كشورمان  می باشد.

شماره 5- بهمن 1401 ۳ 



بعدازظهر آخرين روز زمستان،  اسماعيل كنار جادة باريك مالرويي كه به روستاي »بنفشه دره« مي رفت، 
از ميني بوس  پياده شد. ساكش را كنار جاده زمين گذاشت و به اطراف نگريست. در چشم اندازش دشت 
صافي بود با خاك نرم و پوك كه جابه جا جوانه هاي سبز از زير پوست آن سر زده بودند. »سبلان« باز هم 
روبه رويش بود. اين بار جبهة جنوبي آن را مي ديد. پرهيبت و بلند با قله اي پوشيده از برف و پاره   ابرهايي 

كه مانند گردن بند روي يال هايش گرد آمده بودند. اين چهره از سبلان را در كودكي هايش ديده بود.
چند سال پيش اوايل پاييز به عروسي دعوت شده بودند. تازه خرمن ها جمع شده بودند و زمان برپايي 
عروسي ها بود. پدر اسماعيل را هم با خودش برده بود. اما برايش بليت اتوبوس نگرفته بود. دو تايي يك 
صندلي بيشتر نداشتند. اسماعيل روي پاهاي پدر مي نشست. گاهي هم گوشه لبة صندلي خودش را به 
زحمت گير مي داد. اما زود دردش مي آمد و ناچار سرپا در راهرو مي ايستاد و به جلو گردن مي كشيد تا 

جاده را ببيند.
غروب شد، شب شد، تاريكي آمد. »سفيدرود« را توي سياهي شب ديد. زير نور ماه از هيبت آن 
ترسيد. مثل مار بزرگي پيچ و تاب مي خورد. ميان دره هاي عميق و خوفناك پيش مي رفت. 
گاهي احساس مي كرد، كوه هاي پوشيده از جنگل روي جاده آوار مي شوند و آب ها 

اسماعيـل
اميرحسين فردي

داسـتان 
مـاه

تصوير گر: سيد ميثم موسوی
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زير توده هاي سنگ و خاك مدفون مي شوند. يا ديو مهيبي 
ناگهان وسط جاده جلوي ماشين را مي گيرد و آن ها را يكي يكي 

مي خورد. با اين خيال ها كف اتوبوس خوابيد.
وقتي بيدار شد، احساس كرد ماشين ايستاده است. عده اي 
از رويش اين طرف و آن طرف مي رفتند. پدر دستش را 

گرفت و بلندش كرد. چشم هايش را ماليد و گفت: 
- رسيديم؟ 

- نه. 
- پس كجا هستيم؟ 

- حيران.
- حيران؟

- آره.
- پس چرا ماشين راه نمي ره؟ 

- جاده را آب برده. 
- كجا برده؟ 

- نمي دانم، شايد برده باشه پايين. 
در همين موقع شوفر بالا آمد و گفت: »همه پياده بشن. 
زود!« آن ها هم همراه بقيه پياده شدند. باران مي آمد. آب 
توي جاده خاكي باريك راه افتاده بود. جلوي دماغة ماشين 
قسمتي از جاده ريزش كرده بود توي دره. چند نفر با بيل و 
كلنگ در حال كندن كوه بودند تا ماشين بتواند از آن طرف 
رد بشود. زن ها و پيرمردها و بچه ها در پناه اتوبوس ايستادند تا 
از باران در امان بمانند. مردها به نوبت كلنگ مي زدند و كوه 
را مي كندند. چند نفري هم خاك و سنگ ها را از دم كلنگ ها 

برمي داشتند تا جاده تعريض شود. 
آن پايين تا چشم كار مي كرد درخت بود و درخت و 
صداي شر شر رودي كه جاري بود و خودش ديده نمي شد. 
در تمام مدتي كه مردها مشغول كندن كوه بودند، باران هم 
يك ريز مي باريد. كم كم ماشين هاي ديگر هم از بالا آمدند و 
پشت سر هم صف بستند. بالاخره جاده به اندازة عبور يك 
ماشين گشاد شد و راننده با ترس و لرز اتوبوس را از آن باريكه 
گذراند. مسافرها آن طرف آب بردگي سوار شدند و اتوبوس 

ناله كنان شروع به بالا رفتن از سربالايي كرد.
آن ها در همين محل پياده شدند. پدرش دستش را گرفت 
و از كوره راهي كه اطرافش علف هاي زرد پاييزي روييده بود، 
به سوي ده به راه افتادند. آن موقع براي اولين بار سبلان را 
ديد. از هيبت آن حيرت كرد. پدر انگار او را فراموش كرده 
بود. با گام هاي بلند روي جادة مالرو پيش مي رفت و دربارة  
مزرعه ها و كوه هاي اطراف توضيح مي داد. او به  دنبال پدر 

كشيده مي شد.  در همان حال دلش مي خواست مي توانست 
آهسته گام بردارد و با خيال راحت به اطراف نگاه كند. 

... حالا مي توانست با خيال راحت به اطراف نگاه كند. با 
لذت روي خاك نرم  گام برمي داشت و سبلان در خيالش 
مانند فيل عظيم الجثه اي بود كه آرام آرام، در پي خورشيد به 
سوي غرب مي رفت. اما مقصد او روستاي بنفشه دره بود كه 
درخت هايش در پايين دست كنار رودخانه ديده مي شدند. 
دشت خلوت بود. باد روي خاك آماسيده و برآمده سينه 
می ساييد. زنبق هاي آبي دسته دسته از خاك سر زده بودند 
و گلبرگ هاي خوش رنگشان را باد مي لرزاند. به سوي ده به 

راه افتادند.
سينه اش انباشته از عطر خاك و بوي برف شد. شوقي 
كودكانه در سينه اش تلنبار بود. مي  خواست در آن جادة پيچ 
در پيچ مالرو بدود. بالا برود، پايين بيايد، بپيچد؛ به راست، به 
چپ. باد به صورتش بخورد، به پيشاني اش، به گونه هايش، از 

يقة پيراهنش به پايين بخزد. خنكش كند.
به نزديكي بنفشه دره رسيد. در حاشية روستا دو درخت 
كهن سال بيد كنار يكديگر ايستاده و شاخه هايشان در هم 
تنيده بودند. از دور شبيه دو انسان بودند كه سر بر شانه هم 
گذاشته باشند. تصوير اين دو درخت هنوز در ذهنش بود 
و آن ها را نشانة زوال باغ بزرگي، كه روزگاري در حاشيه 
ده بوده، مي دانست. آتش  شبانان و گاوچران ها، تنة تنومند 
آن ها را سوزانده و به اندك توفاني بلند كرده بود. شايد هم 
آن دو درخت به همين دليل به يكديگر تكيه داده بودند تا 

بيشتر بمانند. 
و  باغ  به  رو  خانه اي  بود؛  ده  پايين  مادربزرگ  خانة 
چمنزار، بدون ديوار و حياط، با پرچينی كوتاه و كوچك كه 
تنها اتاق و طويله اش را محافظت مي كرد. از جاده اي كه به 
مركز روستا مي رفت، خارج شد و از راه كناره خود را به خانة 
مادربزرگ رساند. همه چيز مثل سابق بود؛ پرچين و حياط و 
چند درخت سيب و گلابي كه زمستان برگ هايشان را ريخته 
بود. به نظرش درخت ها قد كشيده بودند و شاخه هايشان 

بيشتر شده بود.
از پرچين گذشت. داخل حياط شد. چند بوتة گل سرخ و 
ختمي با شاخه هاي خشكيده گوشة حياط بودند. بعد از گذشت 
اين همه سال نمي دانست با مادر بزرگ چطور روبه رو شود و 
چه بگويد. در خانه چوبي و قديمي بود كه اندكي در سينة ديوار 
فرو رفته بود. كوبة كوچك و زنگ زده را چند بار آهسته به 
گل ميخ زد. صدايي نيامد. باز هم زد؛ اين بار بلند تر و بيشتر.  
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صداي پارس سگي از پشت ديوار حياط همسايه بلند شد. 
كمي بعد پوزة بزرگ سگي از روي ديوار بالا آمد و اين بار 
بلند تر و خشمگين تر پارس كرد. به دنبال آن صداي پارس 

سگ هاي ديگري هم بلند شد. 
دست برد تا باز هم كوبه را بلند كند كه صداي ضعيف و 

لرزاني از پشت در آمد: 
- كيه؟ 

- منم مادربزرگ، اسماعيل! 
- كي؟ 

- گفتم اسماعيل! 
صداي كشيده شدن كلون شنيده شد و سپس در به كندي 
و با صداي جير جير بلند بر پاشنه چرخيد و آهسته باز شد. 
مادربزرگ در حالي كه رويش را گرفته بود، بيرون آمد. از 
اجزاي صورتش، تنها دو چشم درشت و مهربانش پيدا بود كه 
براي اسماعيل آشنا و دوست داشتني بودند. در همان نگاه اول 
هر دو يكديگر را شناختند. چارقد مادربزرگ به كناري رفت و 
دست هايش مثل دو بال قوي بزرگ باز شدند و او را طلبيدند. 
اسماعيل خودش را در آن آغوش مهربان رها كرد. رايحة 
خوشي داشت آغوش مادر بزرگ؛ رايحه اي آميخته به بوي پونه 
و صابون هاي سوغاتي كه توي بقچه لابه لای لباس ها مي گذارند 

تا پارچه ها را معطر كند. 
- قربان چشم هايت بروم پارة دلم. 

- خدا نكند،  مادربزرگ.
- بيا تو، نور چشمم، چراغ خانه ام! 

و اسماعيل را با خود برد تو. دالان تاريكي بود كه بوي 
نم مي داد. انتهاي دالان در ديگري بود كه رو به اتاق نشيمن  
باز مي شد. نرسيده به اتاق طويله بود. اسماعيل هنوز يادش 
مانده بود. مادربزرگ با كمري خميده جلو افتاده بود و هم چنان 

قربان صدقه اش مي رفت. ناگهان برگشت و گفت:  
- من مي بندم مادربزرگ، شما نياييد. 

- نه، تو نمي توني عزيزم. 
رفت در را بست و كلون آن را انداخت. اسماعيل همچنان 

منتظر ايستاده بود. 
- سر پا نمان نور چشمم، خستة راهي! 

جلو افتاد. دري را كه در انتهاي دالان بود باز كرد. 
- درها را خودم مي بندم، سرده، قربان چشمات برم. سرما 

استخوان هام را مي سوزونه.  
با احتياط از پله سنگي پايين رفت و گفت: »چشمم.«

اسماعيل گذرا به اتاقي كه درش نيمه باز بود، سرك كشيد. 
يادش آمد آنجا طويله بود. آن سر طويله گاوي روي زمين 

خوابيده بود و آرام آرام نشخوار مي كرد. 
- اِ... مادربزرگ گاو هم كه داري! 

- خيلي وقته. 
- يعني آن دفعه هم بود؟

- آن دفعه؟ يعني چند سال پيش؟ 
- يعني، يعني چهارده سال پيش. 

- اين حيوان تو همين طويله به دنيا آمده. آره، خيلي وقته. 
- چرا پس من يادم نمانده؟ شير هم مي ده حالا؟ 

- آره، حالا آن حيوان را ولش كن بيا تو، خسته اي، درد و 
بلات بخوره به جان صد تا همچين گاو! 

گاو با چشم هاي درشت و زيبايش، در حالي كه آرام آرام 
نشخوار مي كرد، نگاهش را به او دوخته بود. كفش هايش را 
درآورد و از سكوي كوتاهي بالا رفت. وسط اتاق كرسي بود. سه 
طرف مفرش و لباس و چند گوني آرد،  كنار هم، روي يكديگر 
چيده شده بودند. گوشة اتاق چند سنگ سياه براي درست 

كردن اجاق ديده مي شد. 
مادربزرگ ساك او را گرفت و گذاشت روي مفرش و 
بعد چوب بلندي را كه بر سر آن علوفه پيچيده شده بود، از 
روزنة سقف كنار زد. در همان موقع ستون مدور نور خورشيد 
تابيد روي كرسي. گربة حنايي رنگي سر گرد و پشمالويش را 
مؤدبانه روي دو دستش گذاشته و به شكل رشك برانگيزي 
روي لحاف گلدار كرسي دراز كشيده بود. گويا هيچ نگراني و 
دغدغة خاطري در زندگي اش وجود نداشت؛ آن قدر كه آسوده 

خوابيده بود. 
- برو زير كرسي عزيزم. برو استخوان هايت نرم شود. 

گوشة لحاف را بالا آورد و پاهايش را دراز كرد زير كرسي، 
گرماي ملايمي، همراه با عطر عدس و روغن حيواني پره هاي 
بيني اش را نوازش مي داد. پشتش را به بالش تكيه داد و كف 
پاهايش را چسباند به پايه هاي داغ كرسي. گرما آرام آرام از 
ساق پاهايش بالا خزيد و در همان حال خستگي و كوفتگي 
كاري  گربه  با  نياورد  طاقت  مي داد.  التيام  را  ماهيچه هايش 
نداشته باشد. آهسته بر سر گربه دست كشيد و نوازشش كرد. 
گريه كمي پلك هايش را بالا كشيد و با چشم هايی خواب آلود و 
مرطوب نگاهش كرد. آهسته دهانش را باز كرد و سبيل هايش 
را لرزاند و مررررو كرد. عصبي به نظر مي رسيد. گويا مي گفت: 
»ولم كن بگذار بخوابم. حوصله اش را ندارم. مخصوصاً تو را كه 
اصلاً نمي شناسمت!« جابه جا شد و پشت را به اسماعيل كرد و 
دوباره خوابيد. تنها گاهي نوك دمش را تكان مي داد. يعني اينكه 

هنوز عصباني ام. 
در همين موقع مادربزرگ با يك سفره آمد. آن را روي 
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كرسي پهن كرد. توي سفره چند نان لواش بود. 
 - چه كار مي كني مادربزرگ؟ 

- كاري نمي كنم. 
برگشت و اين بار با يك پياله سرشير آمد. 

- آخه من كه گرسنه نيستم الان.
- بخور نور چشمم، جوان هميشه گرسنه است، منتها 

خودش خبر ندارد. 
با آمدن سفره گربه خودش را به گوشة كرسي سراند و 
اين بار رويش را به طرف سفره برگرداند و با چشم هاي بسته 
شروع به جنباندن سبيل هاي نازك و بلندش كرد؛ يعني كه من 
مي دانم توي سفره چي هست. اسماعيل ناچار راست نشست 

و تكه اي نان در پياله  سرشير فرو برد و گذاشت توي دهانش. 
احساس كرد خوشمزه است. اشتها هم دارد. لقمه های بعدي را 
كمي با سروصدا بلعيد. آن قدر كه گربه كمي پلك هايش را بالا 
كشيد و از ميان دو خط باريك ميان مژه هايش به سفره نگاه 
كرد. كمي بعد از جا بلند شد، دو دستش را جلو گذاشت، سر 
و كمرش را خماند و  به اندامش قوس داد. سپس دهن دره اي 
كرد و با زبان نازك و سرخ رنگش، دور دهانش را ليسيد. 
مادر بزرگ سررسيد و با پشت دست گربه را هل داد و از 
روي كرسي انداخت زمين و گربه صداي اعتراض آ ميزي از 
حلق درآورد و رفت كمي آن طر ف تر خودش را به ستون 

چوبي اتاق ماليد. 
مادربزرگ نشست پاي كرسي:

- خب چه حال؟ چه خبر؟ مامان محبوب حالشان چطور 
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- خوب هستند، سلام رساندند، خيلي خيلي.

- خب، ديگر چه خبر؟ 
- سلامتي مادربزرگ. شب عيدي دلم هواي تخم مرغ هاي 

رنگي ات را كرد، پا شدم آمدم.
 - چراغ خانه ام را روشن كردي، عيدي به من دادي. عزيز 

دلم، پشت و پناهم... 
صدايش مثل يك لالايي، ملايم و مهربان بود؛ مانند حرير 
و يا جويي كه در بستري نرم جاري بشود. در همين حال دور 
چشم هايش اشك جمع شد و با گوشة چارقدش آن را پاك كرد...*.

بيشتر بخوانيم
داشي

هفت روز از بازداشت داشی دهبالا در شهربانی كل كشور استان پنج 
گذشته بود. از روز سوم، مردِ شخصی پوش كه هيكل كشتی گيرها را 
داشت، هر روز داشی را با يك مأمور جديد، از داخل بازداشتگاه به اتاق 
نيمه تاريك پستو طوره كشانده بود؛ مكانی كه برای رسيدن به آنجا می بايد 

هشت پله تيز و تند را بالا می آمد. داشی، مأمورانی را 
كه هر روز در ساعت های متفاوت او را از بازداشتگاه 
به پستو طوره می بردند، نمی شناخت. فقط به چهرة 
همان لباس شخصی فكر می كرد كه آشنايی گنگی در 

آن ديده می شد. او كه بود؟ 
مؤلف:  محمدعلي گودیني

ناشر: مؤسسه فرهنگی هنری 
سيب سرخ نيکان          سال چاپ: 1400

تلفن:0۲1۶۶1۵7۳۳8
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کودکی
در محلة شميران كنار فاميل زندگي مي كردیم. خانة پدربزرگ روبه روي  

خانة ما بود و عموها همسایه هایمان بودند. با همبازي هاي زیادم كه بيشتر فاميل بودند، 
روزهاي شادي را گذراندم.

از آن روزها پدربزرگ را به یاد دارم كه روي تشكچه اي مي نشست و دو طرفش پر از كتاب 
 . د با برادر بزرگم مشاعره مي كرد و تشویقش مي كرد شعرهاي حافظ را بو

حفظ كند. خودش حافظ قرآن بود و یك دیوان شعر داشت 
كه هيچ وقت چاپ نشد. خانه مان پر از كتاب بود و من 
لابه لاي كتاب ها بزرگ شدم. در دوران دبستان كتاب هایي 
مي خواندم كه براي بزرگ ترها بود، مثل رمان بينوایان. 
چون در مدرسه اي درس مي خواندم كه همة درس ها به 
زبان انگليسي بود، به این زبان مسلط بودم و كتاب هاي 
ترجمه نشده را هم مي خواندم. پدر و عموهایم پزشك بودند 

و همه فكر مي كردند انتخاب من هم پزشكي است.
دارم.  فرق  دیگر  بچه هاي  با  فهميدم  یواش  یواش 

كنار  بزنم،  باغچه حرف  گل هاي  با  داشتم  دوست 
حوض بنشينم، مورچه هایي را كه در آب افتاده 

به هر كس كه مي توانم  و  بدهم  نجات  بودند 
كمك كنم. نهار مدرسه ام را یا به خدمتكارهاي 
مدرسه مي دادم، یا به افراد فقيري كه در خيابان 
مي دیدم. یادم هست پالتوي خيلي قشنگ و 
گراني داشتم كه دوست نداشتم آن را بپوشم، 
چون دلم نمي خواست چيزي داشته باشم كه 

دیگران حسرت آن را بخورند.

گفت و گو با دکتر سپيده خليلي دختـری درکنار

روان شناس و نويسنده

گل های باغچه

اعتقاد دارم که در برابر عمرم 

مسئولم و بايد پاسخ گوی آن 

به خدا باشم. بنابراين، مراقبم تا 

وقتم تلف نشود. اگر وقت اضافه ای 

پيدا کنم ترجيح مي دهم در کنار 

خانواده ام باشم و آن را با تماشای 

ويترين مغازه ها و خريدهای 

طولاني يا   مجموعه های 

تلويزيوني از دست 

دهم. نمي 

اين روزها مشاورة 
روان شناسي مي کنم، کار تحقيقي انجام 

دهم، ترجمه مي کنم، تأليف مي کنم و البته  مي 
آشپز خيلي خوبي هم هستم. هر روز ساعت چهار و نيم 

صبح بيدار مي شوم و کارهای خانه را انجام مي دهم تا 
ساعت هفت که از خانه خارج 

شوم.

عكاس : اعظم لاريجاني

مسـير

مريم فردی

شماره 5 -  بهمن 1401 8 



نوجوانی
دبيرستانم مدرسة خوبي بود، ولي درس ها 

به نظرم خيلي آسان و سبك بودند. خيلي از آن ها را در كتاب هایم خوانده 
بودم. هميشه یك برنامة غير درسي براي خودم داشتم. بافتني بافتن و گلدوزي 
كردن را خيلي دوست داشتم. پدرم كه استاد دانشگاه تهران بود، خيلي تشویقم 

مي كرد وقتم را تلف نكنم و هميشه مشغول كار مفيدي باشم. البته همة خانواده همين طور 
بودند. در آن سال ها در كنار خواندن كتاب هاي خوب، زبان فرانسه را هم از پدرم یاد 

گرفتم.
رشتة دبيرستانم را علوم تجربي )طبيعي( انتخاب كردم، چون هنوز فكر مي كردم قرار 
است پزشك شوم. اما به مرور زمان فهميدم كه نمي توانم. چون مثلاً نمي توانستم به 

كسي آمپول بزنم و دردش را ببينم، یا تحمل دیدن درد كشيدن كسي را نداشتم. اگر كسي را مي دیدم كه 
از درد گریه مي كند، من هم همراه او گریه مي كردم. آن روزها شعر مي گفتم، در حالي كه خودم هم 

نمي دانستم این ها شعر هستند. در سال هاي آخر دبيرستان فهميده بودم یا دندان پزشك 
مي شوم یا روان شناس، ولي اصلاً فكر نمي كردم نویسنده شوم.

جوانی
در دانشگاه شهيد بهشتي قبول شدم، ولي خيلي زود ازدواج كردم و با 
همسرم به آلمان رفتيم. روان شناسي را انتخاب كرده بودم، چون با آن مي توانستم 
به آدم هاي بيشتري كمك كنم. در آنجا تحصيلاتم را تا دورة دكترا ادامه دادم و به 
ایران برگشتيم. حالا زبان آلماني هم مي دانستم. یك روز در روزنامه، یك آگهي از صدا 
و سيما دیدم. آن ها به كسي نياز داشتند كه بتواند مقاله هایي دربارة مردم شناسي بنویسد. 
خواستم شانس خودم را امتحان كنم. مقاله اي نوشتم و فرستادم. چند روز بعد با من تماس 
گرفتند تا براي مصاحبة حضوري بروم. مصاحبه كنندة من آقایي بود به نام كيایي. از من 
پرسيد: »شما نویسنده اید؟« گفتم: »نه!« گفت: »یعني كتابي چاپ نكرده اید؟« گفتم: »نه!« 
گفت: »شما نوشتن را خيلي جدي بگيرید. اصلاً شما یك نویسنده اید و تا به حال مسيرتان را 

اشتباه آمده اید.«
این مكالمه براي من بسيار جالب بود. فرداي همان روز در خيابان پياده مي رفتم كه یكي از دوستان 
دوران دبيرستانم را بعد از سال ها دیدم. او در دانشگاه نقاشي خوانده بود. تصميم گرفتيم من داستاني 
بنویسم و او نقاشي هایش را بكشد تا یك كتاب چاپ كنيم. به خانه كه رسيدم، داستاني نوشتم به نام 
»بهترین مادر دنيا كيه؟« و او نقاشي هایش را كشيد. داستانم به راحتي مجوز گرفت و چاپ شد. همين 
كار شروع نویسندگي من بود. وارد كيهان بچه ها شدم و در آنجا با نویسندگان دیگر آشنا شدم. به 
پيشنهاد آن ها كتاب هایي را از زبان آلماني به فارسي براي بچه ها ترجمه كردم. این طوري بود كه من 

نویسنده و مترجم شدم.
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ترانه و سرودترانه و سرود
شاعــرانه

ترانه و سرود
ابر خاک تشنه را

چند رشته جويبار داد
دانه را 

مژدة رسيدن بهار داد
هرچه شعر بود

در نوک مدادها گذاشت
هرچه عطر بود 

پيش بادها گذاشت
دست ابر و باد رود را به هم رساند

فرصت ترانه و سرود را به هم رساند
عبدالرضا صمدی

بابای من باباست
حتی اگر از ميوه های دست چندم ميوه بردارد.

حتی اگر در دست هايم جای شيرينی
جای لباس تازه

کفش نو
يک لقمه نان با خنده بگذارد

او هر که باشد
شغل او هر چيز باشد

بسيار زيباست.
او بهترين بابای اين دنياست.

معصومه مرادی

سبزی بهار
در دل تمام دانه ها 

يک گل قشنگ منحصربه فرد
گرم زندگی ست

پس چگونه فکر می کنی
در درون تو

غنچه و گل و جوانه نيست؟
در دل تو باغی از اميد 

عشق و آرزو
يک به يک جوانه کرده است

در دل تو سبزی بهار 
              خانه کرده است

رشد کن، ببال
زهرا داوری

بابای دنيابهترین 
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بيشتربخوانيم

گل باغ خوبی
چو خواهم با تو حال خود بگويم، جا نمی يابم

وگر پيدا کنم جای تو را، تنها نمی يابم

به جان و دل تو را جويم، اگر ناگاه پيش آيی
ز شادی دست و پا گم می کنم خود را نمی يابم

تعالی الله، چه گلزاری ست حسُن عالم افروزت
که گل در باغ خوبی چون رخُت زيبا نمی يابم

ندارد هيچ پروايی به حال زارِ مسکينان
کسی را از بتُان مثل تو بی پروا نمی يابم

به کويت عاشقان مست اند، اما در ره عشقت
بسان خسرو ديوانة  شيدا نمی يابم

امير خسرو دهلوی

عاشق که باشی
هر روز می پرسم

حال خيابان را
حال درختانی که بيدارند

هر روز ترسی در دلم جاری ست
اينکه مبادا کم شود در شهر

جمعيت زاغ و کلاغ و گربه و گنجشک
يا از جدايی بشکند قلبی

                   چشمی ببارد اشک

هر روز ترسی در دلم جاری ست
اينکه مبادا بشنوم ناگاه

سيل خروشانی
   يک کوچه را برده  ست

درياچه ای، رودی
         از تشنگی مرده  ست ... 

اين بی قراری ها 
دستِ خودِ من نيست

عاشق که باشی
دوست می داری

دل های شاد و روی خندان را

عاشق که باشی
هر روز می پرسی

حال خيابان را
محمود پوروهاب

بانویبارانها
 اين كتاب مشتمل بر نهُ شعر است. نام هاي برخی از شعرها 
عبارت اند از: »بانوی شب بوها«، »مهربان تر از نسيم«، »غمی به 
وسعت زمين«، »كوه درد«، »طعم خرما« و »كبوترانه«. شعرها 
مضمون هاي مذهبی دارند و فضايل ائمة معصومين را توصيف 
حضرت  )ع(،  علی  حضرت  )س(،  فاطمه  حضرت  می  كنند. 

زينب )س( و حضرت رقيه )س( از جملة اين بزرگان  هستند.

مؤلف:  طيبه شاماني
ناشر : به نشر

سال چاپ: 1۳98
 تلفن:0۲1889۶04۶۶
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امروزه ابزاري چون رايانه، تلفن همراه و پديده هايي مانند اينترنت از اجزاي اصلي زندگي 
روزمرة بسياري از ما شده اند. اين در حالي است كه خيلي از ما، شيوة استفادة درست 

اينترنت  زيادي صرف گشت و گذار در فضاي  نياموخته ايم. زمان  را هنوز  از آن ها 
مي كنيم، بي آنکه هدفي داشته باشيم. از اين رو با حجم زيادي از اطلاعات روبه رو 

مي شويم. اطلاعاتي كه نه تنها نيازي به آن ها نداريم كه گاه مناسب سن و 
شخصيت  ما هم نيستند. بعضي از ما هم به غلط تصور مي كنيم اينترنت 

خلاصه مي شود به عکس و فيلم، و اين  است كه تا پايمان به دنياي 
اينترنت باز مي شود، به دنبال فيلترشکن جديد مي رويم و بعدش 

هم تا فرصتي به دست مي آوريم، مي افتيم به جان وبگاه های 
)سايت هاي( مختلف و خلاصه تلف كردن عمر.

برخي از ما نيز از كشف و دسترسي به اطلاعات عجيب 
و غريب لذت مي بريم. روزانه ده ها وبگاه و كانال را 

شخم مي زنيم و در جست وجوی چيزهايي هستيم 
كه در نهايت نه سودي براي دنيايمان دارد و نه 

سودی براي آخرتمان! تنها عمر و زندگي مان 
از  آيـا  اما  داده ايـم.  هـدر  بيهـوده  را 

اينترنت نمي شود به شکل ديگري 
استفاده كرد؟

بايد بدانيـم اينترنت فقط 
اين هـا نيسـت. اينتـرنت 

ظرفيت هـاي متفاوتی 
بـراي استفاده هاي 

مفيد دارد.

   جست و جوی هدفمند 
و  غيراخلاقي  و  اخلاقی  وبگاه های  وجود 
اینترنت  از  نادرست،  و  اطلاعات درست  با  مواجهه 
امكاني ساخته است براي هر نوع بهره برداري در فضاي به 
اصطلاح مجازي. در این فضا، فاصلة بين درست و غلط، خير و 

شر، ثواب و گناه فقط به اندازة یك كليك كردن است.
پس بدانيم اینترنت جذاب است، اما فریب هم مي دهد. باید مواظب 
باشيم و آگاهانه و هدفمند با آن روبه رو شویم. این چيزي است كه از همان 

ابتدا باید به آن توجه داشته باشيم.

شناخت وبگاه های معتبر
اینترنت  اقيانوس عظيمی از اطلاعات است كه بخش بزرگي از 
آن ها مي تواند مستند و داراي منابع علمي باشد، اما بدانيم بسياري دیگر 
از اطلاعات موجود در »وب نوشت ها« )وبلاگ ها( و وبگاه ها تجربه ها یا 
نظرات شخصي افراد یا حتي متني تبليغاتي هستند. یعنی صرف وجود 
یك  مطلب در اینترنت به معني درستي آن نيست. هر مطلب جذاب 
و هيجان انگيزي نيز حتماً درست نيست. پس 
باید سعي كنيد و بگاه هاي معتبر را بشناسيد و از 

مطالب مستند آن ها استفاده كنيد.

فاً
ط

ز ل
 با

ها
م 

شـ
چ

   برقراری ارتباط با چشم باز 
یا مادرمان شنيده  از پدر  بارها  بچه كه بودیم 
بودیم كه مي گفتند با غریبه ها حرف نزنيد. حالا كه بزرگ تر 
شده ایم، بدانيم چندان چيزي عوض نشده است. باز هم باید احتياط 
كنيم. درست است كه اینترنت فضاي بي نظيري براي ارتباط و آشنایي 
فراهم كرده است، اما نبود ارتباط حضوري در فضاي مجازي باعث 
مي شود برخي افراد در مورد هویت و موقعيتشان اطلاعات نادرست به 
طرف مقابل خود بدهند. بنابراین در ارتباط با دیگران، در گفت وگوها 
)چت ها( و شبكه های اجتماعي دوست یابی، هميشه این اصل را به یاد 
داشته باشيد كه ممكن است طرف مقابل هماني نباشد كه ادعا مي كند.

افراد در فضاي مجازي گاه جنسيت خود را نيز مخفي مي كنند. جالب 
است بدانيد، حتي ابزارهایي در برخي نرم افزارهاي گفت وگو )چت( وجود 
دارند كه صداي فرد را نيز تغيير مي دهند. یعني می توانند صداي مردانه 

حسين اميني پويا

زندگی  
ســم

ر
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را به صداي زنانه و برعكس تبدیل كنند.
اگر از طرف افرادي كه نمي شناسيد، »رایانامه« )ایميل( 
)فایل(  پروندة  اگر  ندهيد.  پاسخ  آن  به  كردید،  دریافت 
مشكوكي دیدید، هرگز آن را باز نكنيد. هرگز به ملاقات كسي 

كه با او در اینترنت آشنا شده اید، نروید. 
همين جا خوب است این نكته را هم بدانيد كه بدون اجازة 
كسي، هرگز آدرس رایانامة او را به دیگران ندهيد. آدرس 
رایانامة هر كسي حق شخصي و خصوصي اوست و او همواره 
باید بداند در اختيار چه كساني قرار دارد. نگویيد اگر نخواست 

مي تواند رایانامة او را مسدود كند.
 

  وقت گذراني بیهوده ممنوع  
بهتر است براي وبگاه های اینترنتي یك تقویم و فهرست 
زمان بندي شده داشته باشيد. گاه هنگام استفاده از اینترنت 
متوجه گذشت زمان نمي شویم و زماني به خودمان مي آیيم 

كه بخش زیادي از وقتمان را از دست داه ایم.
براي اوقات خود ارزش قائل باشيم. نباید بدون هدف در 
وبگاه ها  پرسه بزنيم. بدانيم سرک كشيدن به وبگاه های ناشناخته 
به اندازة گيرافتادن در نيمه هاي شب توي كوچه پس كوچه هاي 

خلوت و ناشناخته مي تواند خطرناک باشد.

  محافظت از اطلاعات شخصي 
ممكن است بعضي ها با سؤال هایي اطلاعات شخص ما را 
به دست آوردند و از آن ها براي آزار و سوء استفاده از ما بهره 
بگيرند. باید مراقب باشيم و هرگز اطلاعات شخصي خود و 
خانواده را فاش نكنيم؛ اطلاعاتی نظير رمز اعتباري و بانكي 
پدر و مادر،  اطلاعات مربوط به مسائل خانوادگي، مثل اشياي 
قيمتي خانه و محل نگهداري آن ها، حتي زمان حضور و غيبت 
پدر و مادر در منزل. برخي هم با شگردهایي از ما مي خواهند 
اطلاعات خاص خودمان را، مثلاً رمز عبورمان را فاش كنيم و 
یا شمارة حساب بانكي بدهيم تا جایزه اي بگيریم. هرگز به این 

نوع پيام ها به راحتي اعتماد نكنيم.

  ظرفیت های درست و متنوع اینترنت  
اینترنت ظرفيت هاي فوق العاده اي  همان طور كه گفتيم، 
براي استفادة مفيد دارد؛ به خصوص در پژوهش هاي مطالعاتي. 
بهتر  اینترنت هستيم،  در  دنبال سرگرمی  به  تنها  هم  اگر 

نيست كه این سرگرمي را با نوعي آموزش مفيد همراه 
كنيم؟ مي توان از وبگاه هایي استفاده كرد كه برای 

آموزش نقاشي، خطاطي، هنر عكاسي، آشپزي 
و ... طراحي شده اند. بدین شكل مي توانيم 

در عين سرگرم شدن، چيزهاي مفيدي 

هم بياموزیم. به علاوه، كتابخانه هاي متنوعی در اینترنت وجود 
دارند كه به راحتي مي شود از صدها نسخة كتاب موجود در 
آن ها سود برد. حتي مي توان با »بارگيری« )دانلود( رایگان 

كتاب هاي مورد نظر، سر فرصت آن ها را مطالعه كرد.
طراحي  وبگاه هایي  هم  آموزشی  و  دیني  مراكز  برخي 
كرده اند كه مي توان از آن ها براي فهم بهتر مسائل اعتقادي و 

دیني سود برد و باورهاي خود را تقویت كرد.
و بالاخره مي توان از وبگاه  هایي كه به عنوان كمك درسي 
در اینترنت راه اندازي شده اند، براي پيشرفت تحصيلي خود 
كمك گرفت. مي بينيد كه از اینترنت مي توان بهتر از این ها 

استفاده كرد. 
این بحث ادامه دارد.

بيشتربخوانيم

کارتقرمزبرایخشم
راهنمای مديريت خشم برای 

کودکان و نوجوانان
در اين جا با ريشه های خشم، محرك های 
آن و احساسـات خـود هنگام عصبانيت، آشنا 
مـی شويد. به عـلاوه، راهـكارهايی بـرای مـديريت 
احساسات آمده اند و نيز مرحلة كنترل خشم و روش هايی 
نيز مطرح شده اند. ايـن  برای ايجاد تغييرات مـثبت در خود،

كتاب شامل يك برنامه  
آموزشی12هفته ای است كه كودكان 

ونوجوانان در هر هفته، با انجام يـك فعاليت 
مـی آموزند چطور احساسات خـود را مديريت كنند.

مؤلف: جنيفر سایموندز          مترجم: بهناز كمالی
ناشر: شركت انتشارات فنی ایران

سال چاپ:  1۳99                              تلفن:0۲188۵0۵0۵۵
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شهید ابراهیم هادی

صدای »آی دزد! آی دزد! ...« كه توی كوچه طنين انداخت، یكی گفت: »موتور را بردند!«
 زودتر از همه ابراهیم پا برهنه به كوچه دوید. دزد را دید كه سوار بر موتور دارد دور می شود. با اینكه 
می دانست نمی تواند به او برسد، اما دست از تلاش برنداشت. شاید حبیب بود كه یكهو جلوی موتور سبز شد و 
تا دزد ناقلا به خودش بياید، با لگد به پهلوی موتور زد. وقتی ابراهيم رسيد كه دزد به زمين افتاده بود و از جای 
پارگی آستينش خون بيرون می زد. ابراهيم نگاهش كرد. پسر جوانی بود كه از ترس چشم هایش گرد شده بودند. 
تا ابراهيم خواست او را از جا بلند كند، با ترس خزید كنار دیوار و بریده بریده گفت: »آقا به خدا غلط كردم! 

... اشتباه كردم! ...«
ابراهيم به دست خون آلود او نگاه كرد و به حبيب گفت: »زود باش، باید برسونيمش بيمارستان.«

 دزد كه بغض كرده بود، ناگهان زد زیر گریه. دو ساعت بعد دزد و ابراهيم از بيمارستان بيرون آمدند. 
ابراهيم حالا می دانست كه او تازه از یك شهر دور آمده، به دليل بيكاری شيطان گولش زده و دزدی كرده 
است. دزد فكر می كرد ابراهيم قرار است او را به كلانتری تحویل بدهد. اهالی محل هم همين انتظار را داشتند. 
اما وقتی دیدند ابراهيم می خواهد او را به یكی از دوستانش معرفی كند، تا مشغول كار شود، تعجب كردند. وقتی 
از ابراهيم پرسيدند: »چرا این كار را كردی؟« لبخند زد و گفت: »من قول می دهم این پسر از این به بعد دزدی 

علمــدار 
کميل!

علمــدار 
کميل!

شهید ابراهیم هادی
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بيشتربخوانيم

نكنه، چون حالا شغل و در آمد داره.«
سال ها بعد همه شاهد بودند، پسر جوان كه حالا با تلاش 
و پشتكار وضعيت مالی خوبی به دست آورده بود، به هر كسی 
كه ناتوان بود كمك می كرد. ابراهيم هم خبر داشت، به كمك 
او خيلی از بچه های محل نمازخوان شده بودند و مثل خودش 

هر روز در صف نماز جماعت مسجد حاضر می شدند. 
تاریخچة زندگی ابراهيم نشان می دهد، او در سال ۱۳۳6 
در »محلة غياثي« ميدان خراسان به دنيا آمده است. ابراهيم 
چهارمين فرزند خانواده بود و پدرش، مشهدی محمدحسين، 
خيلی به او علاقه داشت. با اینكه مشهدی محمدحسين مال 
و اموال زیادی نداشت و به شغل بقالی مشغول بود، اما همه 
می دانستند و می دیدند كه بچه های خوبی تربيت كرده است. 
ابراهيم نوجوان بود كه پدرش به رحمت خدا رفت. اما 
او به درس و مدرسه بی علاقه شود.  بی پدری باعث نشد 
هميشه دوست داشت، حتی درسی هم كه می خواند و یاد 
می گيرد، برای خدا و كمك به بندگان خدا باشد. برای همين 
وقتی در سال ۱۳۵۵ موفق به گرفتن دیپلم ادبی شد، شروع 
به مطالعة كتاب های غيردرسی كرد. خيلی از اوقات هم برای 
یادگيری بيشتر پای درس و بحث  بزرگانی می رفت كه با 
مسائل دینی آشنایی زیادی داشتند. بچه های »هيئت  جوانان 
وحدت اسلامی« خوب به یاد دارند كه ابراهيم با چه شور و 
ذوقی هر چه را كه یاد گرفته بود، با عملش به دیگران نشان 

می داد.
وقتی جرقـه های انقلاب اسلامی ایـران به رهبری امام 
خمينی )ره( به شعله هایی بلند تبدیل شد، ابراهيم هم یكی از 
همان جوانانی بود كه قسم خورد تا پای جان در كنار مردم 
و انقلاب بماند. بعد از انقلاب هم در حالی كه فكر می كرد، 
باید از جایی خدمت به دانش آموزان و نوجوانان را شروع 
كند، اول به »سازمان تربيت بدنی« رفت. بعد به دليل همان 
علاقة ذاتی به رشد نوجوان ها، به آموزش وپرورش منتقل شد. 
راستی این را هم بگویم كه ابراهيم اهل ورزش هم بود. یعنی 
هم ورزش های سنتی و به قول معروف پهلوانی را بلد بود و هم 

در واليبال و كشتی مهارت داشت. 
حالا دیگر همة ما می دانيم كه بعد از پيروزی انقلاب 
را  ما  انقلاب  كردند  تلاش  خيلی  دشمنان  ایران،  اسلامی 
شكست بدهند. هر بار هم كه مشكلی درست می كردند، 
جوانانی مثل ابراهيم وارد ميدان می شدند و نقشه های آن ها را 
نقش بر آب می كردند. یكی از ميدان هایی كه مردان و زنان 
زیادی توی آن امتحان پس دادند و سربلند بيرون آمدند، 
ميدان جنگ بود. ابراهيم وقتی شنيد دشمنان دین و اعتقادات 
ما به كشور هجوم آورده اند، لباس رزم پوشيد و این بار هم 
مثل معلمی كه با عمل حرف هایش را ثابت می كرد، راهی 

جبهه های حق عليه باطل شد.
انتظار ندارید در چند سطر به شرح دلاوری های  لابد 

ابراهيم بپردازم؟! نه شرح نمی دهم، اما فقط این را بگویم كه 
ابراهيم حتی اگر به جبهه هم نمی رفت، باز هم یكی از بهترین 
جوانان این مرز و بوم بود. چون او همة مراحل زندگی اش را با 
ایمان و اعتقاد به خداوند سپری كرده بود. ابراهيم در آخرین 
نبردی كه بين دشمنان دین و كشور ما و رزمندگان دلاور به 
وقوع پيوست، مصمم بود كه مثل هميشه در خط مقدم باشد. 
وقتی عمليات »والفجر مقدماتی« شروع شد، منطقة جنگ 
خيلی شلوغ بود. سه یگان رزمی كه شامل »لشكر 2۷ محمد 
رسول الله )ص(«، »لشكر نصر« و »تيپ سيدالشهدا« بود، قرار 
شد به دشمن حمله كنند. بچه های رزمنده همه آماده بودند 
تا به دل دشمن بزنند. یكی از فرماندهان با دیدن  ابراهيم به 
او گفت: »آقا ابراهيم بيا امشب با ما همراه باش و به ما كمك 

كن.« 
ابراهيم لبخند زد و گفت: »نه حاجی! اگر بيام شما نمی ذارید 
جلو برم.« بعد به عنوان یادگاری ساعت مچی اش را باز كرد 
و به فرمانده داد. ساعت آخرین وسيلة مادی بود كه ابراهيم 
از خودش جدا می كرد تا آزاد و رها به دیار معبودش بشتابد.

در این عمليات، در حالی كه ابراهيم به همراه رزمندگان 
گردان های »كميل« و »حنظله« توسط دشمن بعثی به محاصره 
در آمده بودند، در كانال های منطقة »فكه« پنج روز بدون 
آب و غذای كافی به مقاومت ادامه دادند، اما تسليم نشدند. 
سرانجام با شكستن حلقة محاصره، ابراهيم نيروهای باقی مانده 

را به عقب فرستاد و خودش در آنجا ماند. 
بعد از آن دیگر كسی ابراهيم را ندید و از سرنوشت او 
باخبر نشد. اما همه دیدند كه او چگونه علمدارِ كميل شد. 
او هميشه از خدا می خواست گمنام بماند، اما آشنا به دیار 
معبودش برود. تاریخی كه برای شهادت این جوان برومند 
و دلاور ذكر شده، بيست و دوم بهمن ماه سال ۱۳60 است. 

یادش مانا و همراه همة ما.

داداشابراهیم
رشد  در  بسزايی  تأثير  فردی  هر  زندگی  در  مناسب  الگوهای  وجود 
روحی و روانی او دارد. شهدا از بهترين الگوهايی هستند كه می توان در 
زندگی از راه و منش آن ها استفاده كرد. اين كتاب مشتمل بر روايت ها 
و داستان هايی كوتاه در وصف زندگی شهيد »ابراهيم هادی« است. در 
اين روايت ها به صـفاتی چون شوخ طبعی، 
علاقه به يـادگيری اخـلاق، و ايمان در 
شهيد ابراهيم هـادی، اشـاره شده كـه 
ايشان را بـه يـكی از الگـوهای مـناسب 

برای نوجوانان تبديل كرده است.
مؤلف:  محمدعلي جابري

ناشر: كتابک
سال چاپ: 1400

تلفن:0۲18871۶9۵4
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ساعت ۹ صبح است. وارد مدرسه شده ايم؛ محوطه ای 
بزرگ و پرُ از درخت. به همراه بچه هـا وارد كـارگاه چوب 

می شويم. لباس كار پوشيده اند و شيطنت می كنند. روی 
تنة  درختی كه بـه شكل نيمكت درست كرده انـد، 
گوشة كارگاه می نشينم. معلوم است نيمكت هم ساختة 
دست خود بچه هـاست. صدای معلم  را می شنوم كه 

مـی گويد: »چوب جـون داره. بـا همين دست هاتون 
هر حـالتي كه بخـواين می تونين بهش بدين.« بچه ها 
توجهشان جلب می شود. معـلم ادامه مي دهـد: »در 
معماری خانه ها هم چوب عنصری گـرمابخش تـلقی 

می شه.«
سر می چرخانم توی كارگاه. ياد فيلم »وروجك 
و آقای نجار« می افتم. شايد توي اين كارگاه هم 

وروجكی باشد كه لب پنجره نشسته و سمباده زنیِ ما 
را نگاه می كند. دور تا دور كارگاه دستگاه های تراش و 
اره وجود دارند، ميزهای بزرگ و ابزاری كه روی ديوار 
بچه هاست:   كارهای  نمايشگاه  آن طرف تر،  آويزان اند. 

ماكت چوبی خانه، چرخ دستی، قاشق های چوبی. 
ياد گزارشی می افتم كه به تازگی خوانده ام: دو دختر 
جوان بعد از فارغ التحصيلی از دانشگاه، مغازة نجاری شان را 

در رشت افتتاح و محصولات خلاقانه  و خاصشان را روانه بازار كرده اند. كارشان 
گرفته است. فكر می كنم: »خوش  به حال شون! چه پشتكاری  دارن. در اين بازار پرُ از 

جنس های خارجی، كسب وكار خودشون رو راه  انداختن.«
دلم می خواهد به چوب، اين موجود زنده سابق، دست بزنم. قطعه ای برمی دارم، آن را 
داخل گيره مي گذارم و گيره را سفت می كنم. سمباده را می آورم؛ سطح سخت و زِبری دارد. 

سمباده را در جهت الياف  چوبِ نرم می كشم تا جانِ اين موجود را صيقل بدهم. 
شما هم اگر رويای ساخت كلبة چوبی گوشة ذهنتان جاخوش كرده است، معطل نكنيد! 
وروجك  منتظر شماست. يادتان باشد، قرار نيست نجار شويد! 
شما در واقع فناوری های صنعت چوب را ياد خواهيد گرفت. 
و حرفه ای شدن بستگی به خودتان دارد اينكه چه قدر 

وقت بگذاريد و تلاش كنيد. 
بياييد باهم ببينيم كدام درس های تخصصی را كنار 

رياضی  و فيزيك و درس های عمومی می خوانيد:

چـوب کاری
مهرسا لطانی

هنــرسـتان
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كارگاه های مقدماتی 
و توليد صنایع چوب 

اینجاست كه باید دست به كار شوید و از 
هرچه در درس های نظري یادگرفته اید 
شيرجه ای بزنيد به واقعيت چوب. اینجا 
تازه نقطة شروع است؛ شروع ساخت، 

شروع صنعت و شروع كار شما. 
صنایع چوب گرایش های متفاوتي دارد: 
مُعَرَق كاری، نجاری، كابينت سازی،و ميز و 

صندلی سازی. 

مبانی فناوري برقِ صنعتی
بله، درست است كه رشتة شما صنایع چوب است، اما 

قرار نيست تک بُعدی فقط از چوب بدانيد. مفاهيم ساده 
و كاربردی برق را هم در این درس مرور خواهيد كرد.

فناوري مواد 
از درخت و انواع چوب گرفته تا یراق آلاتی را 

كه در صنعت چوب استفاده می شوند، در این درس 
می خوانيد. این درس همچنين ابزارها و انواع مواد 

شيميایی مربوط به رشته ات را معرفی می كند.

رسم عمومی صنایع چوب
رسم فنی فقط نقاشی ساده و توانایی كشيدنِ خط هاي صاف 

نيست. باید ذهنتان را به كار بيندازید و همه چيز را سه بُعدی 
در ذهنتان مجسم كنيد، اما در دو بُعد روی كاغذ پياده كنيد. 

پشت گوش نيندازید! كسی كه حرفه ای باشد می تواند 
ایده هایش را روی كاغذ رسم كند.

خواص فيزیکی و مکانيکی چوب 
هرچه بيشتر چوب را بشناسيد، برای بروز خلاقيت 

و كار تازه كردن آماده تر می شوید. من كه نصيحتم را 
قبل تر گفته بودم: »خودت را هم به كتاب های مدرسه 
محدود نکن. تا می توانی دنبال یادگيری و شناخت از 

كتاب و هرجایی كه دسترسی داری، باش.« 

محاسبه هاي فنی
خيالتان را راحت كنم: راهي براي فرار از ریاضيات 
وجود ندارد. شاید تا به حال معلمی نداشته اید كه 

ریاضی را خوب یادتان بدهد، اما مطمئنم خودتان با تلاش 
می توانيد یاد بگيرید. بگذارید قِلِق ریاضی را برایتان 

بگویم: تمرین، تمرین و تمرین. ریاضی را عين بازی باید 
آن قدر تمرین كنيد تا قهرمان شوید!

درس های 
تخصصی 

صنایع چوب
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 موزه ای برای مشتاقان
موزۀ پارس شيراز

كسانی كه موزة پارس شيراز را دیده اند، تأیيد می كنند كه عنوان موزه برای آن كم است؛ چرا كه »باغ نظر« چيزهایی بيش 
از یك موزه در خود دارد. وقتی كسی از نرده ها و حصار محوطة موزه می گذرد، به یك باغ باصفای سرسبز با درختان سرو و 
نارنج پا می گذارد. می تواند یك كاخ زیبای تاریخی را ببيند و از اشيای كهن سال چيده شده در ویترین كه بعضی از آن ها تاكنون 

هزاران سال عمر كرده اند، بازدید  كند. 
باعث و بانی عمارت موزة پارس یكی از پادشاهان ایران، یعنی کریم خان زند است. ذوق و سليقه ای كه معماران و 
هنرمندان خرج كلاه فرنگی باغ نظر كرده اند، آن را به یك كاخ زیبا و تماشایی تبدیل كرده  است. عمارت كلاه فرنگی كه در 
دوران كریم خان محل پذیرایی از مهمانان دربار و برگزاری مراسم و جشن های سلطنتی بود، پس از مرگ كریم خان آرامگاه 
او شد. باغ نظر بعدتر مقر حكومت در شيراز شد تا بالاخره درِ آن به روی مردم باز و به موزه ای تبدیل شد كه امروز آن را 

»موزة پارس« می ناميم.

آرامگاهی که آرام نبود   
 بعضی كارشناسان اعتقاد دارند، وقتی كریم خان دستور ساخت كلاه فرنگی 
باغ نظر را داد، در واقع به فكر ساختن آرامگاهی برای خودش بوده  است. پس 
از مرگ او جسدش را در كلاه  فرنگی دفن كردند، اما جسد كریم خان در این 
آرامگاه آنقدرها هم آرامش نداشت. وقتی آقا محمدخان قاجار به قدرت 
رسيد، به خاطر كينه ای كه از كریم خان در دل داشت، دستور داد جسد او را 
از آرامگاهش بيرون بكشند، به تهران منتقل كنند و زیر پای او و در مسيربالا 
رفتن به تختش دفن كنند. استخوان های كریم خان اما بار دیگر در 
دورة پهلوی اول از خاک بيرون كشيده و به عمارت 
كلاه فرنگی برده شد تا زیر این سنگ 

قبر دفن شود. 

   بازماندهء کهن سال
این تنها ساختمان باقی مانده از عمارت های 

تاریخی باغ نظر است. باغ نظر به خاطر قرارگيری 
در مركز شهر شيراز تا دوران پهلوی مقر حكومت 
شيراز بوده  است. به همين دليل ساخت وساز در باغ 

نظر در دوره های متفاوت ادامه داشته است. كلاه فرنگی 
در واقع یك كاخ یا كوشك جمع جور است در ميان 
باغ سرسبز نظر. اما هنرمندان شيرازی چنان داخل و 

بيرون آن را آراسته اند كه یكی از تماشایی ترین 
عمارت های تاریخی شيراز به حساب 

می آید. 
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    مقر حکومت
ابزار  و  تن  بر  رزم  لباس  همگی  كه  مردان سنگی  این 
جنگ در دست، آمادة نبرد هستند، شخصيت های شاهنامة 
فردوسی اند. صف آن ها زمانی در بخش پائينی دیوار عمارت 
خورشيد )ازِارة بنا( تشكيل شده  بود. عمارت خورشيد و تالار 
آینه از جمله عمارت هایی بودند كه در عهد قاجار در باغ نظر 

ساخته شدند. 

در و دیوارِ  سخن گو    
در موزة پارس حتی ویترین ها 
هـم می تـوانند اثـر هـنری بـاشنـد. 
مـثلاً  چـارچوب این ویتریـن محل هنرنمایی 
خاتم كاران مشهور شيـرازی  است. بنابرایـن در باغ نظـر بـه 
هر گوشـه و كناری سری بـزنيد و به همه چيز نظر بيندازید؛ از 
ویترین هایی كه اشيای تاریخی و كهن سالی همچون سفالينه های 
چند هزارساله و ابزار و ظرف های فلزی قلم زنی شده را در خود 
نگهداری می كنند، تا قاب ویترین و در و دیوار و سقف گنبدی 

عمارت كلاه فرنگی.

تماشاخانهء تاریخ 
بازدید از موزة پارس را باید از در و 

دیوار آن آغاز كرد، زیرا درها، دیوار و سقف 
عمارت محل عرض اندام و هنرنمایی نقاشان 

شيرازی و غيرشيرازی ا ست. گل و پرنده های نقاشی 
تقریباً به هر سطحی و هر گوشه و كناری سرک 

كشيده اند و عمارت را به بهشتی زیبا تبدیل 
كرده اند. در ميان قاب بندی ها می توان نقاشی های 

وقایع تاریخی و صحنه های داستانی را تماشا 
كرد؛ از جنگ چالدران تا ماجرای 

شيخ صنعان.
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دو عدد نان
پـدر ناراحت بـود. مادر نـاراحت بـود. پـدر گوشـه ای 
می نشست و هـی بـرای سلامتی پسرش دعـا می كرد. 
مادر گوشـه ای مـی نشست، قرآن می خـواند و آرام اشك 
می ریخت. پسر جوان آن ها  اولين بـار برای تجارت به جای 
دوری سفر كرده بود.  از سفر او ماه ها می گذشت،  ولی هنوز 
به خانه برنگشته بود. یك شب پدر و مادر ساكت و غمگين 
در خانه نشسته بودند و به پسرشان فكر می كردند كه  یكهو 

كسی تق و تق به در زد.
هردو به هم نگاه كردند. پدر گفت: »این وقت شب 

كيست كه در می زند؟«
مادر گفت: »نكند پسرمان برگشته!«

پدر فوری رفت در را باز كرد. پشت در مرد فقيری بود.
- آقا ببخشيد كه ناچار شدم این موقع شب درِ خانة شما 
را بزنم. من و همسرم خيلی گرسنه ایم. اگر دارید اندكی غذا 

به ما بدهيد! كه خدا كمك كنندگان را دوست دارد. 
مرد دو عد نان به فقير داد. فقير با دیدن نان ها خيلی 

خوش حال شد و او را بسيار دعا كرد.
سرانجام پس از یك سال دوری پسرشان سالم به خانه 
برگشت. او در كار تجارت سود زیادی كرده بود و با دست 

پرُ برگشته بود. پدر و مادر از دیدن فرزندشان خيلی 
شاد شدند و پيش پایش گوسفندی قربانی كردند. 

بعد از شام پدر پرسيد: »خُب فرزندم در این سفر طولانی 
اتفاق بدی كه برایت پيش نيامد؟« 

پسر كمی به پدر و مادر خوش حالش نگاه 
كرد و گفت: »سفر بدون خطر كه نمی شود. 
اما چيز عجيبی برایم اتفاق افتاد كه اگر بگویم 

شاید باور نكنيد.«
مادرش گفت: »فدایت شوم 

عزیزم. ما هيچ وقت از 
تو دروغی نشنيده ایم. 
هرچه تو بگویی حتماً 

راست است.«

نفر سوار یك كشتی  چند  و  من  »روزی  گفت:  پسر 
كوچك بودیم كه ناگهان دریا  توفانی شد. كشتی مثل پرِ كاه 
روی امواج دریا بالا و پایين می رفت. در یك تكان شدید من 
از كشتی در دریا پرت شدم و كشتی هم لحظة  بعد غرق 
شد. چند بار دست و پا زدم اما فایده ای نداشت. در كمال 

نااميدی ناگهان چيزی شبيه معجزه اتفاق افتاد.
دو جوان را دیدم كه به سراغم آمدند و دست هایم را 
گرفتند. گویا خيلی از ساحل فاصله نداشتيم. پس از یك 

ساعت مرا به ساحل بردند.
من از خستگی روی ساحل دراز به دراز افتادم. آن ها به 
من گفتند: »به پدرت بگو ما همان دو عدد نانی هستيم كه 

آن شب به آن مرد فقير بخشيدی. بعد، از من 
دور شدند. پدرجان حكایت دو عدد نان 

چيست؟«
چشم هـای پـدر و مـادر 

غرق اشك شدند.

ری
زاي

لله ج
ت ا

عم
د ن

سي
ع، 

رّبي
رال

زه
ع: 

منب

محمود پوروهاب    

دو عدد نانکشـكول
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چند توصيه برای والدین
در صداقت و راست گويی الگوی مناسبی 

برای فرزندان خود باشيد.

آره علی جون، جات خالی، 
الان کنار دريا هستيم. چه بارون 

قشنگی هم داره می ياد!

 سعی کنيد طاقت شنيدن واقعيت را 
داشته باشيد تا فرزندانتان از ترس 

برخورد شما دروغ نگويند.
ببينيد، قول دادين که 

طاقت شنيدن  واقعيت رو 
داشته باشين!

والدين غالباً روش تشخيص  مناسبی در 
راست گويی يا دروغ گويی فرزندان خود ندارند. الان می فهمم 

راست می گی يا نه؟

دورة نوجوانی سن بيشترين دروغ گويی است 
و با رشد مغز و تنظيم هيجان کمتر می شود.

نمی دونم بابا جون، 
فکر کنم مغزم 
دوباره هنگ کرد!

 تحقيقات نشان می دهند بيش از 
۹۶ درصد فرزندان به والدين خود 

دروغ می گويند.

من جزو اون 
چهار درصدم.

راست 
می گی؟

۲۱کشمکشکشمکش
  مجید رحمانی صانع
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و  شوووووت  بودم.  کلافه  داشتم.  عجله 

جرررينگ. همين تمام ماجرا بود .وقتی به 

خودم آمدم که شيشه های شکسته ريخت توی 

کوچه و به دنبال آن صدای فرياد زنی شنيده 

شد. در يک چشم برهم زدن چندتا بچة قد و 

نيم قد مثل گاليور محاصره ام کردند و يک صدا 
گفتند: »تو شکستی!«

در خانه باز شد و زنی با صورت برافروخته 

طرفم  به  انگشت  بچه ها  همة  آمد.  بيرون 
گرفتند و گفتند: »اين بود!«

با اين حرف، زن به طرفم آمد و گوشم را 

توی دست گرفت و هی فشار داد. تمام 

اين چيزهايی که گفتم يک دقيقه شد. ديدم 

که  می کشد  باريک تری  جاهای  به  دارد  کار 

دستم را گذاشتم روی سر کوچک ترين بچه 

و گفتم: »ببخشيد! عصام رو يادم رفته بيارم.«

و مثل کسی که می خواهد راه پيدا کند، خودم 

را زدم به نديدن. زن با اين حرکت يک 

قدم عقب رفت و گفت: »تو نمی بينی؟«

گفتم: »بله  متأسفم که شيشه اتون ...«

زن همين طور که گوشم را فشار می داد، پريد 

وسط حرفم و  با تعجب گفت: »عزيزم خيلی 

طوری  اين  نمی بينی  الان  داری!  استعداد 

شوت  چطوری  می ديدی  اگه  زدی،  شوت 
می زدی.«

داشتم روی زمين چمن شوت می زدم و 

تماشاگرانی که برايم دست می زدند و صدايی 

که از بلندگو پخش می شد: »تنها روشن دلی 

که که شوت های جادويی می زند! ...« 

ناگهان علی از سر کوچه فرياد زد: »جواد چرا 
نمی يای؟«

بيا  خب  دوستشی؟!  يعنی  »تو  گفت:  زن 

کمکش کن، عصاش يادش رفته.«

علی با تعجب به ما نزديک شد و گفت: 

»عصا؟ مگه چشمت چی شده!؟ تا چند دقيقه 
پيش که سالم بود.«

دروغ ها  »بعضی  می گويد:  بزرگم  مامان  بله 

شاخ دارند.« يعنی زود شاخشان درمی آيد و 

همه متوجه می شوند. حالا شاخ دروغ من هم 
سه سوته درآمده بود.

زن که تازه گوشم را ول کرده بود، دوباره 

پريد طرفم و گوش بدبخت مرا گرفت و  

با عصبانيت آن چنان نگاهی به من کرد که 

دنيا پيش چشمانم سياه شد. ولی يکدفعه زد 

به خنده، حالا نخند و کی بخند. بعد هم گفت: 

»استعداد بازيگری هم داری. چه خوب نقش 

چيزی  کارگردانی  يه  به  برو  کردی.  بازی 
خودت رو نشون بده.«

هيچی اين طور که معلوم بود، خانم شده بود 

لحظة  چند  اگر  و  من!  استعدادهای  کاشف 

ديگر آنجا می ماندم، توانايی های ديگری هم 

در من کشف می شد. بالاخره رضايت داد و 
گوشم را رها کرد و مرا بخشيد.

موقع خداحافظی گفتم: »خانم شما هم عجب 

کاش  داريد.  استعداديابی  توی  استعدادی 

می رفتيد توی مسابقة استعداديابی خودتون 
رو معرفی می کرديد.«

هيچ  »ديگه  گفت:  و  خنديد  مصنوعی  زن 
وقت دروغ نگو، اگرنه ...« 

دويد دنبالم که دوباره گوشم را بگيرد که پا به 
فرار گذاشتم.

شاخ بازی

ه
اد

ی  ز
سو

مو
ه 

د
عی

س
از اثر صد دروغ 

شاخ درآورده ام
باز برای خودم

درد سر آورده ام

سلسله ای از دروغ
پشت سر هم قطار
هر يکی از آن يکی

شاخ تر است ای هوار

 اولی اش قد کِرم
دومی اش قد مار

سومی اش هم شده
گنده تر از سوسمار

چارمی و بعد از آن
غول تر از اژدها

با سه سر آتشين 
يوهاهاها يوهاها

هر چه که گفتم دروغ
جمع نشد اولی

او شده يک غول خوب
بد شده ام من ولی

۲۲
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  عبدالله مقدمی

ت. عمراً 
ف اس

ف خيلي مزخر
ت.« اين حر

»بيکاري بدترين چيز دنياس
ت. امروز از بيکاري داشتم 

ب اس
هم چين چيزي باشد، بيکاري خيلي هم خو

ت 
به اين فکر مي کردم که اگر کار نبود چه می شد؟ تازه فهميدم آن وق

ش را بکنيد که همة 
ت مي کرد. اصلاً فکر

ش پيشرف
بشر هزار برابر الان

ش ساخته شده اند، نشده اند جان من؟ 
ت بشر از بيکاري مخترعان

اختراعا
ب خورد توي 

ت و سي
ت نشس

شده ديگر. نيوتون از بيکاري زير درخ
ف کرد 

ت را کش
ت و توی خانه نظرية نسبي

ش. انيشتن از بيکاري نشس
سر

... هووووو بگير برو تا آخر.
ف نان را تکان بده. 

ش، تنبل نشو،آن هيکل حي
حالا هي بگوييد، بيکار نبا

ولی برای چه تکان بدهم، وقتی می توان تکان نداد و زنده ماند؟ خدا را چه 
ديده ايد، اصلاً شايد من هم مخترع شدم!

ت کنيد متوجه می شويد که تنبل ترين آدم های روي زمين مجبور 
اگر دق

شده اند چيزی اختراع کنند تا به جای آن ها، کارهايشان را انجام دهد. شما فکر 
کنيد اگر کنترل تلويزيون نبود، بايد بلند می شديد و خودتان تلويزيون را 
ش می کرديد. اگر کولر و پنکه نبود، خودتان بايد خودتان را باد 

روشن و خامو
ب 

ت وانتی ها نمی توانستند شما را از خوا
می زديد. اگر بلندگو نبود آن وق

ش را بکنيد که گراهام بل 
ب می مانديد. حالا فکر

بيدار کنند و هر روز خوا
ت تا واتسون را 

هر دفعه چه مرارتي می کشيده و حنجره ای می دريده اس
صدا کند. برای همين مجبور شده تلفن را اختراع کند. يا اگر تجسم کنيد 
ت، 

ب، چه سختي ای داشته اس
ش کردن شمع ها، آن هم هر ش

که خامو
پ را اختراع کند!

ت به اديسون بيچاره حق می دهيد که لام
آن وق

ش را ندارم.
 باز هم بگويم؟ خودتان پيدا کنيد، حال

ی
ان

م
لی

س
ن 

وی
ر

ش
   

ديشب که ديدم باز هم در خانه تنهايم
تا ماه رفتم با فضاپيمای بابايم!

در راه ديدم سی چهل آدم فضايی را
با کلُِ آن ها شد سرِ يک چيپس دعوايم!

بر موشکِ آن ها لگدهايی زدم محکم
جوری که بر گلِگيرِ موشک ماند جاپايم!

گفتند کی هستی؟ بگو اينجا چه می خواهی؟
گفتم که من گردن کلُفُتِ کهکشان هايم!

بيرونشان کردم من از منظومة شمسی
تا خط نيندازند بر اعصاب و اعضايم!

بعدش به سمتِ حلقة سرخِ »زحُلَ« رفتم
تا روی آن بنشينم و قدری بياسايم

با ليزرم سوراخ کردم يک سحابی را
می ريخت از آن نورهايی بر سراپايم!

سلفی گرفتم با »عطارد« زيرِ آن سوراخ
در کل دنيا پخش شد آن عکس زيبايم

حالا نشستم روی »نپتون« چای می نوشم
اما به فکر امتحان صبح فردايم ...
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هم کلاسم گزافه گو شده است
می نشيند خيال می بافد

تا دو تا گوش مفت می بيند
می دود سی دقيقه می لافد

صبح می گفت تازگی ها از
جنگلی در نپال آمده است
با سه تا خرس گنده جنگيده

دُم يک شير را گره زده است

ادعا می کند که زيرآبی

بيست فرسنگ را شنا کرده
با همين کار خارق العاده
سی چهل تا مدال آورده

ادعا می کند که روی دو دست
از دماوند تا نکا رفته

همچنين روی شست يک پايش
از نهاوند تا فسا رفته

طبق اسناد منتشر نشده

هم زمان سی کتاب می خواند
می تواند نهنگ چاقی را

روی انگشت خود بچرخاند

او توانسته عرض يک ساعت

شصت و شش لاف را رقم بزند
يعنی امروز هم موفق شد

روی اعصاب ما قدم بزند

ب
صا

 اع
وی

م ر
قد

 تصویرگر: فرامرز کشتکار
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آخرین دروغ  فرزانه مصیبی
بی اجازه آن روز صبح حسابی تيپ زده بودم. سوز بدی می آمد آيندة خودم و برادرم را به باد داد.اولين و آخرين دروغ شاخ داری که گفتم، زندگی و  بود. من  زده  يخ  ديشب  برف  از  زمين  با هزار شرط به  من داده بود. با آن تيپ و دوچرخه داشتم می کردم. سوار دوچرخه ای بودم که بابا قول خريدنش را خريده بود، پوشيده بودم. داشتم برای خودم خيال بافی کفش ها و کاپشن چرم داداشم را که برای مصاحبة کاری و 

را مثل برف آب کرد.جلوی همسايه ها رژه می رفتم که بوق ممتد کاظم آقا خيالاتم 
ايستاده بود. داد زد: »بيا بابا جان.« کاظم آقا رفيق قديمی بابا آن طرف خيابان با پيکان سبزش 

می خواهد مرا برساند. با خودم گفتم مرد هم مردهای قديم. توی اين هوای سرد 
خونه اتون. خدا خواست تو رو ديدم. بيا اين فراخوان هزار شايد زود رفته باشه. ديگه می خواستم بيام در گفت: »آره کار واجب داشتم، گفتم حالا يک در گفتم: »شما که می دونيد، ساعت ۹ می ره مغازه.« »رفتم در مغازه، بابات نبود.«  گرمای مطبوع توی ماشين حالم را جا آورد. کاظم آقا گفت: 

استخدام رو بگير جلدی بده داداشت. بگو روز آخرشه امروز. 
حتماً مدارکش رو پست کنه تا ساعت اداری تموم نشده. 
دير نشه. منم بايد زودتر برم.« منم کلی سفارشش رو کردم. حالا برو که درس و مدرسه ا ت 

خودرو را تقريباً راه انداخته بود، همان طور توی حرکت خواستم 
پياده شوم که کاظم آقا متوجه شد و ترمز گرفت. تا آمدم پايم را از 
خودرو بيرون بگذارم، کنار کفش مثلاً چرم داداشم گير کرد به يک 

فلز نوک تيز که عين نيزه از در زده بود بيرون. چرم کفش جر 
خورد و از کفی جدا شد. بدبخت شدم. بريدة روزنامه را گذاشتم 
روی صندلی و گفتم: »داداشم برای دکترا تو آلـمان کمک هزينة 

تحصيلي گرفته )بورسيه شده (. کارخونة بی ام دبليو هم استخدامش کرده.«

سوادش؟!  کلاس  چار  همين  »با  گفت:  گرد  چشم های  با  کاظم آقا 
انگشت نشون می دی بنزه.« خب خدا رو شکر. ولی اون خودرويی که اونجا پارک کرده و داری با 

انگشتم را آوردم پايين و گفتم: »نخير، همون بی ام وی شما.« 
لنگان لنگان تا پشت خودرو آمدم. دستم را گذاشتم روی صندوق 
عقب و پايم را آوردم بالا ببينم چی شده که کاظم آقا راه افتاد 
و من يک وری افتادم توی برف و يخ. شيشة بخارگرفته پشت 
خوروی حاج کاظم را نگاه کردم و بخت و اقبالم را مورد عنايت 
قرار دادم. دست راستم به شدت درد می کرد. نه می توانستم 
داداش روبه رو بشوم.با آن اوضاع بروم مدرسه، نه جرئت داشتم برگردم خانه و با 
با آن دروغ شاخ دار، نه به دوچرخه رسيدم نه به مدرسه. 
سفارش کاظم آقا هم برای داداشم دود شد و رفت هوا. استخوان دستم هم مو برداشت و يک ماه توی گچ بود. 
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 مهدی فرج اللهی

و اين ها، دوست داران محيط زيست قطعاً نقطة جوشمان را به تبديل می شود. البته پيش از اينکه آب بخواهد به نقطة جوش برسد، به خاطر بساط زغال و چای کنيم، آب در حدود 71 درجه به نقطة جوش می رسد. در نتيجه چای دم نمی کشد و صرفاً به آب زيپو در 100 درجة سانتی گراد به جوش می آيد. اما اگر همين بساط را بخواهيم در قلة »اورست« بر پا پس از آبتنی در دريا، وقتی می خواهيم يک چای زغالی دبش نوش جان کنيم، می بينيم که آب غرورمان بيشتر باشد، تحملمان کمتر می شود و زودتر جوش می آوريم. می کند. هر چه ارتفاع بيشتر باشد، نقطة جوش کمتر می شود. درست مثل ما آدم ها که هر قدر تکبر و می دهند، نقطه های جوش متفاوتی دارند. نقطة جوش آب هم، بسته به ارتفاع ما از سطح دريا، فرق به اين دما »نقطة جوش« می گوييم. مواد براساس صبر و شکيبايی و حوصله ای که از خود نشان قُل قُل کنان از سطح آب فراری می شوند. که تحمل اين شرايط برايشان ديگر ممکن نيست. خونی که ندارند به جوش می آيد و غُرغُرکنان و می گذرد، دمای آب نيز بالا می رود و کم کم مولکول های آب کلافه می شوند. کار به جايی می رسد به اين حرف ها دلگرم می شوند و شور و حرارتی به پا می شود که بيا و ببين. همين طور که زمان می زند. قابلمه هم آن ها را به مولکول های آب می گويد و دلشان را قلقلک می دهد. مولکول ها قابلمه را روی شعلة گاز می گذاريم. شعله در گوش قابلمه پچ پچ می کند و حرف های قشنگ 
ايران در کدام منطقه  هاست؟ پايين ترين و بالاترين نقطة جوش آب در بيشتر می شود، نقطة جوش کمتر می شود؟حالا شما بفرماييد که چرا هرچه ارتفاعمان از سطح دريا نقطة انجمادمان پيوند  زده اند.

نقطهء جوشنقطه جوش
        لبخند علمی       
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افقی
1. انرژی ذخيره شده در یك جسم را می گویند. 2. معادل فارسی »كسوف«. 3. برای نرم كردن موهای خشك و تأمين رطوبت موها 
از آن استفاده می شود. 4. اصطلاح فارسی مهارت شنوایی كه معادل عربی آن »سمعی« است. 5. گروهی از عنصرها در جدول 
تناوبی كه خاصيت فلزی دارند و جداگانه طبقه بندی شده اند. 6. ذرات پودری و ریزی كه در تهية رنگ ها استفاده می شود. 7. از 

انواع شكستگی ها در سنگ های پوستة زمين. 8. وسيله ای برای اندازه گيری چگالی مایعات. 

عمودی
1. دستگاهی كه ارتعاش های ناشی از زمين لرزه، انفجار یا هر پدیده ای را در زمين ثبت می كند. 2. وسيله ای برای تجزیة  طول موج های 
نور. 3. بازگشت یا انعكاس پرتو نور پس از برخورد با سطح یك جسم. 4. شاخه ای از زمين شناسی كه سنگ ها را از لحاظ تركيب، 
ساختار و منشأ مطالعه می كند. 5. قطعه های سنگ های كوچكی كه وارد جو زمين می شوند و می سوزند. 6. یكی از مقياس ها و واحد های  
اندازه گيری دما. 7. انرژی توليدشده از حركت الكترون های مثبت و منفی در داخل مواد رسانا را می گویند. 8. جسم آویخته ای در 
ساعت های دیواری كه حركت نوسانی دارد و به آن »آونگ« هم گفته می شود. 9. پروتون ها و نوترون ها در این بخش از اتم قرار دارند.

حل جدول را با هم ببينيم

شماره 5- بهمن 1401 ۲7 
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کاردستی گاهی  کنيد.  نگاه  خوب  اطراف  به  می زنيد،  قدم  طبيعت  در  وقتی 

تکه هایی از تنهء درختان در طبيعت وجود دارند که می توانيد از آن ها 

استفاده کنيد تا دیوارهای خود  یا خانه را با آن ها زیبا کنيد.

چوب های منقوش

 حال نوبت شما عزیزان است 
تا چوب های منقوش خود را 

خلق کنيد.

برای آویز کردن می توانيد کار را سوراخ 

را  آن  کنفی(  طناب)بند  با  و  کنيد 
آویزان کنيد.

یک  از  حــتماً  مــرحـلـه  ایـن  بـرای 
بزرگ تر کمک بگيرید.

طرز ساخت:
1.ابتدا طرح مورد نظرتان را با مداد به صورت کمرنگ روی چوب منتقل کنيد.
2. رنگ های مورد نظرتان را روی یک سطح اضافه کنيد. این سطح که به 

عنوان  تخته رنگ )پالت( استفاده می شود می تواند طلق باشد.
بزرگ(  خيلی  نه  کوچک  خيلی  نه  مناسب)  اندازهء  در  قلم  یک  3.با 

شروع به رنگ آميزی کنيد.
یکدیگر  با  که  کنيد  استفاده  هایی  رنگ  از  طرح  در  که  باشيد  داشته  یاد  به 

هماهنگی دارند.
پس ازپایان رنگ آميزی، در صورت تمایل می توانيد از افشانه )اسپری( کيلِر و یا روغن جـلا برای 
پوشانندگی  روی چوب استفاده کنيد. اما این را نيز به یاد داشته باشيد که پس از مدتی هالـه ای زرد 

رنـگ سطــح  کار را می پوشاند.

وسایل مورد نياز: 
رنگ  حلقه ای(،  صورت  )به  درخت  تنهء  یا  بدنه  از  چوب  تکه 

گواش یا اکریليک، قلم مو ، ظرف آب و مداد

با هم ببينيم
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با اينکه زبان های برنامه نويسی »جاوا« و »جاوا اسکريپت« در عنوان شباهت 
دارند، ولی در عمل اين دو هيچ ارتباطی به هم ندارند و دو زبان متفاوت هستند.

مهم ترين تفاوت کدهای جاوا و جاوا اسکريپت اين است که کدهای جاوا 
اسکريپت کلاً متن هستند و روی مرورگرها صرفاً اجرا می شوند. ولی کدهای جاوا 
توسط برنامه های  کاربردی )اپليکيشن ها( و ماشين های مجازی به اجرا در می آيند. 

جاوا اسکريپت هرگز نمی تواند به قدرت جاوا برسد. با جاوا می توان بزرگ ترين 
برنامه های تحت ويندوز يا برنامه هايی برای تلفن های اندرويدی طراحی کرد، در 
حالی که جاوا اسکريپت برای نوشتن برنامه های سمت وب کاربرد دارد. نمايش 
ساعت، تاريخ، مبدل واحد، ماشين حساب های کوچک، تغيير المان های صفحة وب، 
تغيير متن ها، واکنش به عمل کاربر و ... بخشی از کارهايی است که جاوا اسکريپت 

می تواند انجام دهد.
البته اگر می خواهيد سراغ طراحی وب برويد، حتماً بايد جاوا اسکريپت را ياد 

بگيريد؛ زيرا:
  ساخت موتورهای جست وجو، تجارت الکترونيک، سامانه های مديريت 
محتوا، و همچنين طراحی واکنشگرها،  رسانه های اجتماعی و برنامه های کاربردی 

)اپليکيشن های( تلفن، بدون آن تقريباً امکان پذير نيست.
  در توسعةبازی های رايانه ای و بازی های مرورگرها کاربرد فراوانی دارد.

  طراحی و توسعة وبگاه ها )وبسايت ها( بدون جاوا اسکريپت معنا ندارد. هم 
در ظاهر وبگاه )UI( و هم در بخش مديريت وبگاه ها )Back End( تعيين کننده 

است.
  امکانات بسياری را می توان با استفاده از کتابخانه ها و برنامه های واسط 
)فريم ورک های(  کاربردی، همچون »وی يو« ، »ری اکت«  و »آنگولار«  به خدمت 

گرفت.
در اين وبگاه می توانيد به رايگان جاوا اسکريپت را ياد بگيريد:

https://otedia.com/course/javascript-fundamental-course

          سعيد چگينی
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داستانذهنزيبا
دوستان عزیز پاتوق،  سلام.

اميدواریم حالتان در این روزهای سرد زمستانی حسابی خوب باشد. حدس می زنيم حالا 
اوضاع درس و زندگی به یك ثبات نسبی رسيده باشد. اگر هم نرسيده و هنوز با امتحان ها 

و اتفاق های عجيب زندگی در كشمكش هستيد، خاطرتان را مكدر نكنيد. چند دقيقه دور از 
شبكه های مجازی، در قسمت یادداشت گوشی تان یا روی تكه كاغذی درباره اش بنویسيد. 

اجازه بدهيد آن احساس های موهوم به شكل بخارها رنگارنگ و عجيب، به كلمه تبدیل 
بشوند. مهم نيست اگر خوشگل و تميز و ادبی نباشند؛ واقعاً نيست. 

الان كه سرتان خلوت تر شده و با جریان زندگی بيشتر همراه شده اید، بد نيست 
جست وجویی هم در محله و شهر بكنيد و ساختمان صبور و مهربان كتابخانه را كه 

منتظرتان است، پيدا كنيد. فرصت خوبی  است كه كم كم با كتاب های توی قفسه هایش آشنا 
شوید و خوب هایش را گوشة ذهنتان داشته باشيد تا وقت فراغت یا در تعطيلات سراغشان 

بروید. 

وحيده ابراهيمی وند از آذربايجان غربی
وحیده داستانی با عنوان »نورهای مهربانی« برایمان ارسال کرده است. قسمت کوچکی از 

آن را بخوانیم:
»... یکی از روزها، همة حیوانات برکه تصمیم گرفتند از پری زیبا و مهربان بپرسند نورها 
را از کجا آورده است. همة حیوانات جمع شدند کنار برکه. آن هایی که در آب زندگی 
می کردند روی آب،  و آن هایی که در خشکی زندگی می کردند، روی چمن ایستادند و 
منتظر ماندند تا پری برکه بیاید. بعد از اینکه پری مهربان آمد، همة حیوانات برکه با احترام 
به او سلام کردند. پری مهربان آرام آرام روی آب راه می رفت تا به برگ بزرگ و سبز 

رسید و با وقار تمام روی برگ بزرگ ایستاد و به تمامی حیوانات نگاه کرد و ...«
وحیده عزیز، باید به خاطر صبر و حوصله ات به تو تبریک بگوییم! این البته نشان 
می دهد که نوشتن را واقعاً دوست داری. مهم ترین ویژگی داستانت این است که از 
اول تا آخرش را با آرامش و حوصله تعریف کرده ای. این به کارت انسجام بخشیده 
است. آیا نمی شد به جاهایی بیشتر بپردازی؟ بله که می شد! اما در کل کار خوبی از 

آب درآورده ای. 
داستانت تصویرهای لطیف و زیبایی دارد و می توانی باز هم به این تصویرها اضافه 
کنی. ما دوست داریم بدانیم داستان در ذهن تو چه شکلی است. مثلاً نورهای زیبا 
چه جوری هستند؟ چه رنگی دارند؟ دشت سرسبز و برکه در ذهن تو چه شکلی 
هستند؟ دوست داشتیم جاهای دیگر داستان هم، آن  ظرافتی را که در توصیف 
راه رفتن و ایستادن پری روی آب به خرج داده ای، ببینیم و لذت ببریم. در آن قسمت، 
هم سادگی زبانت را حفظ کرده ای، هم لطافت شاعرانة زیبایی به آن بخشیده ای. 
درون مایة داستانت هم خوب بود؛ شاید بتوانی چیزهای خیال انگیزتری هم بنویسی. 

اگر چیز جدیدی نوشتی ما خیلی دوست داریم بخوانیمش. لطفاً برایمان بفرست.

مونا روح نواز، ۱۴ساله از 
اردبیل

مونا داستان »آهوی سر به هوا« 
را برایمان  فرستاده است.

موناجان، استفاده ات از کلمه ها 
خیلی جالب است. تو مثل یک 
گیاه کوچک که می توانی رشد 
کنی و به درختی باشکوه تبدیل 
شوی! از خودت مراقبت کن و به 
گیاه کوچک درونت آب و خاک 

و نور مناسب برسان؛ یک روز 
شکوفه ها و میوه های تر و تازه اش 

شگفت زده ات می کنند. راهش را هم 
که بارها گفته ایم و باز هم می گوییم: 
»کتاب خوب بخوان و هرچه دلت 
خواست بنویس؛ به همین سادگی!«

اتــوق فاطمه يوسف زاده
پ
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نيکا گرجی نژاد، يازدهم تجربی از گچساران
نیکا با شعری زیبا و یک سؤال همراه ماست. در اینجا 

بخشی از شعر را می خوانید:
... از چنگال کلی به نام دریا

و در سراسیمگی بی صدای شب
مردی ریش سفید

پارو می زند،
دریا را مثل دیگ خورش هم می زند

شده  ریخته  قایق  کف  صدف های  با  هم صدا  و 
می خواند:

»آه ملوان من ملوان من«
و صدف ها می گویند:

»ای پدر هفت دریا کجاستی!
در میان گریه های مرغ ماهی خوار به دنبالت می گشتم 

... او گفت تو را ندیده است.
و تنها نهنگ این دشت مایع هم ادعا می کند

آخرین خبرهایش از همان زمانی است که تو!
مادرش را نجات داده بودی«

دریا غرش می کند
و صدای صدف ها را می شکند ... .

نیکاجان به دنبال ماجرایی که از کلاس ادبیات تعریف 
کردی، پرسیده بودی که: »آیا استفاده از اصطلاحات 

محاوره ای در متن ادبی اشکالی دارد؟« 
در جواب باید بگوییم ادبیات در طول چند قرن گذشته، 
زندگی  از  ناشی  تغییراتی که  است؛  تغییر شده  دچار 
اجتماعی انسانی بوده اند. به این سبب در دوران معاصر، 
ادبیات بیش از پیش از ایده آل ها و اندیشه های ماورایی 
فاصله گرفته، به بیان دیگر، ادبیات به زندگی اجتماعی 
محتوای  از  فاصله  با  و  کرد  پیدا  ورود  حاضر  انسان 
واقع و ممکن  به جهان  و...  اساطیری، حماسی، عرفانی 
انسانی، و امکان ها و چالش های آن پرداخت و در همین 

راستا هم زبان عامیانه را به کار گرفت. 
برای همین، استفاده از اصطلاح های عامیانه و محاوره ای 
که نشانه ای از حیات متغیر و بقای مدام ادبیات محسوب 
می شود، از سویه های جدانشدنی نوشتار عصر حاضر است  
به چشم  معاصر  برتر  نویسندگان  و  شاعران  آثار  در  و 
به  که  را  کلمه ای  هر  و  نباش  نگران  خلاصه  می خورد. 
نظر خودت درست است، هرجا خواستی بگذار. البته یک 
محبت بزرگ هم به خودت بکن و هرچه بیشتر و بیشتر 
شعر بخوان؛ از شاعران ایرانی، عرب، انگلیسی، فرانسوی و 

همه جای جهان.

آرزو سلطانلو، ۱۶ساله از قزوين 
آرزو داستان »دست مادرم« را برایمان فرستاده است. قسمتی از آن 

را اینجا بخوانید:
»... به همین سادگی نور خورشید از چشمان آسمانی ام محو شد. تمام من، 
ذره ذره وجودم در آن لحظه گم شد و سایه ها مرا احاطه کردند. من دیگر دنیا 
را ندیدم. درد دارد، بسیار هم درد دارد، شکسته شدن تنها فانوس در دست 
یک انسان، در میان تاریکی. سنگینی عجیبی بر سینة آدم به وجود می آورد و 
سینه شدیداً درد می گیرد. یا شاید هم مانند شعله های آتش بسوزد. با اینکه 
اما گوش هایم صداهای درهم و برهمی  چشمانم سر سوزنی سو نداشت، 
می شنید. انگار در توهم به سر می برم. گوش هایم، صدای ناله های »برکه« 
را می شنید. صدای آژیر پلیس و اورژانس را می شنید، صدای شلوغی مردم و 

همچنین صدای قطرات باران را که به زمین مشت می کوبیدند ...«
با توجه به حال شخصیت اصلی،  ابتدای داستانت،  آرزوجان، لحن موهوم 
القای حال و هوا به خواننده کمک می کند. این نمونه  به  مناسب است و 
همان چیزی است که خیلی نویسنده ها توصیه اش می کنند: »به جای توصیف 
تک کلمه ای، کاری کنید که خواننده خودش ادراک و احساس کند.« مثالش 
می شود اینکه وقتی شخصیت داستانت عصبانی است، به جای اینکه بنویسی: 
»او خیلی عصبانی شد«، حالت ها و رفتار او را طوری توصیف کنی که خواننده 
خودش بفهمد که شخصیت داستان عصبانی شده است. این طوری واقعی تر و 

ملموس تر به نظر می رسد. 
در ادامه داستانت خیلی سریع پیش می رود. این سرعت می تواند عمدی هم 
باشد، اما در مورد متن تو این طور به نظر نمی رسد. شاید بعداً فرصت کنی چند 
صحنه، کمی فضا، نور، رنگ، صدا، حالت و خیلی چیزهای دیگر به داستانت 
این کار واردی و فقط صبر و تمرکز لازم  به نظر می رسد در  اضافه کنی. 
داری. نکتة دیگر اینکه وقتی داستانت یک گره و نقطة اوج دارد، بهتر است 
گره گشایی هم داشته باشد. این جوری خواننده احساس بهتری خواهد داشت. 
ما در داستان تو می فهمیم که یک تصادف خودرو اتفاق افتاده، ولی دقیقاً 
نمی فهمیم که چه چیزی باعث تصادف شده و قبلش چه اتفاقاتی افتاده است. 
امکان دارد تو بتوانی این مشکل را با اضافه کردن حتی یک جمله حل کنی. 
خلاصه خجالت نکش! فکرکن دو نفر به نوبت می آیند پشت بلندگو و یک 
داستان را تعریف می کنند: یکی با خجالت، سریع و بی حوصله، آن یکی راحت 
و با آب و تاب. از شنیدن کدامش لذت می بری؟ خودت موقع داستان نوشتن 
شبیه کدامشان هستی؟ شبیه کدامشان دوست داری باشی؟ شبیه همان باش 

که دوست داری؛ کاری ندارد!
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تصــویرخواندنتصــویرخواندن
        مريم سليمی

 ســواد
 رسـانه

قسمت 
دوم

آشنایی با سواد بصری، قوانين ادراكی، مبانی هنرهای تجسمی، 
نمادهای تصویری و رنگی و ... ضمن كمك به توان خوانش 
آثار  بفهميم  تا  می كند  یاری  را  ما  آن ها،  تفسير  و  تصویرها 
تبليغاتی با چه فن ها )تكنيك ها( و روش هایی و با پایبندی به 
چه مبانی و قوانينی توليد می شوند. با درک این نكات می توانيم 
متوجه شویم كه چطور به مدد آثار بصری می كوشند بر ما به 

عنوان مخاطب تأثير بگذارند. 
در شمارة پيش با تعریف سواد بصری و الزامات آن و نكاتی 
این  از  با آنچه پيش  از مبانی هنرهای تجسمی آشنا شدیم. 
آموختيم، قطعاً می دانيد كه چرا در تصویر، بطری نوشابه در 
بالای كادر قرار گرفته است؛ چون بناست تبليغ نوشابه، یك 

نوشابة سبك را  القا كند.

خط
دسته بندی های متفاوتی از خط وجود دارند. از جملة این دسته بندی ها می توان به خط های 
افقی،  عمودی و مورب اشاره كرد. هر یك از این خط ها ویژگی های خاص خود را دارند. مثلًا خط 
افقی آرام و آرامش بخش است و حالت سكون و استراحت را القا می كند. اگر به شما گفته شود 
یك دریای آرام بكش بيشتر سعی خواهيد كرد آن را با خط های افقی ترسيم كنيد تا با خط های 

منحنی و  مواج.
خط های عمودی نمادی از سرسختی، غرور، شادی آفرین و  تحرک هستند. حركت خط عمودی 
از پایين به بالا، صعود به سوی آسمان و سبك شدن و پرواز است. با این توضيحات قطعاً می توانيد 
بگویيد كه چرا در تصویر روبه رو، نوشابه به جای  اینكه وارد ليوان شود، در جهت مخالف و رو به 

بالا حركت كرده است؛ چون این نيز تبليغ یك نوشابة سبك است.
خط های مورب معمولاً در جلب توجه مخاطب موفق عمل می كنند. این خط ها می توانند در 
تصویر حس حركت و پویایی به وجود آورند. انرژی و پویایی موجود در خط مورب بسيار بيشتر 

از حس تحرک در خط عمودی است. همچنين این خط می تواند القاگر حس تزلزل باشد.
بزنيد چرا  آیا می توانيد حدس  توضيحات،  این  با 
برای نشان وارة )لوگوی( »شبكة سه«، به جای سه خط 
عمودی، سه خط مورب در نظر گرفته شده است؟ با 
توجه به شعار و كاركرد این شبكة تلویزیونی )شبكة 
ورزش و جوانان(  می توانيد به این سؤال پاسخ دهيد. 

بافت
سطح و رویة هر شی و شكلی دارای ظاهر خاصی است كه به آن بافت گفته می شود. بافت را از 
طریق لمس كردن و  احساس بصری می توان درک كرد. در هنرهای تجسمی، درک بافت های مختلف 
از نظر سختی، لطافت، زبری و صافی، و هموار یا ناهمواربودن، معمولاً با دیدن و به صورت بصری اتفاق 
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 ضرب آهنگ )ریتم(
در هنرهای تجسمی سعی می شود با تكرار منظم 
بصری  ضرب آهنگ  تصویری،  عنصر  یك  متوالی  و 
ایجاد شود. ریتم انواع متفاوتی دارد: یكنواخت، متناوب، 
تكاملی، ضرب آهنگ و سكون، و موجی. یكی از این 
ماه  ریتم ها »ریتم تكاملی« است. روند تغيير شكل كرة 
در آسمان طی یك ماه، نمونة خوبی از ریتم تكاملی 
است. به یك نمونه از ریتم تكاملی در تبليغی مربوط 
به یك شركت خودروسازی توجه كنيد. در این تبليغ 
لوگوی شركت مربوطه جایگزین ماه كامل شده است.

 تضاد )کنتراست(
را  تضاد  یا  كنتراست  تجسمی،  هنرهای  در 
می توان به صورت سایه روشن یا تيرگی و روشنی 
و ... شاهد بود. یكی از این تضادها »تضاد بافت« 
را  بافت  تضاد  از  نمونه ای  تبليغ  این  در  است. 

مشاهده می كنيم.

می افتد. در تبليغی كه در آن سعی می شود اثر یك كرم برطرف كنندة چروک صورت نشان داده شود، بيشتر تمركز تبليغ بر 
بافت صورت است.

برای آشنایی با دیگر عناصر بصری، مانند سطح، حجم و ... می توانيد به كتاب »مبانی هنرهای تجسمی«،  قابل دریافت از 
پایگاه كتاب های درسی مراجعه كنيد. در ادامه به كيفيت نيروهای بصری اشاره می كنيم.

یا در نمونه ای دیگر، یك شركت خودروسازی توانسته است به كمك كنتراست تيرگی 
و روشنی، به تبليغ خودروی خود بپردازد. به یاری نورپردازی روی آرم و جلوپنجرة خودرو، 

تصویری از درخت كاج به عنوان نمادی از كریسمس، این تبليغ ارائه شده است.

به این دو تصویر نگاه كنيد. حدس می زنيد در این دو اعلان )پوستر( كه مربوط 
به تبليغ نوشابة كوچك )مينی( یك شركت توليد نوشابه است، بر كدام یك از 

كيفيت های بصری تأكيد شده است؟
كمی در این خصوص فكر و بررسی كنيد.
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جواب معما را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد ارسال كنيد و 
به قيد قرعه جایزه 

بگيرید.

    مجيد عميق
نرمش

     ذهن

4

2

1

3

معما
پسركی در جنگل با يك شير و پلنگ روبه رو می شود. شير روز های دوشنبه 
و سه شنبه و چهارشنبه حرف های دروغ می زند و ساير روزها راست گوست. 
پلنگ هم شنبه و پنج شنبه و جمعه به دروغ حرف می زند و ساير روزها 

راست گوست.
شير به پسرك می گويد: »حرف های ديروز من دروغ بود. پلنگ می گويد: »من 

هم همين طور.« آن روز كدام روز بوده است؟

? 6 43 1 6

6 1 21 1 3

1 5 22 0 3

جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنيد.

9 6

7 7
42 7 3

6 4
40 8 2

3 2?

با توجه به رابطه ای كه در هر مجموعه دايره های 
پنج گانه وجود دارد، جای علامت سؤال عدد درست 

را حدس بزنيد و بنويسيد.

+ +
+ +

+ +

=
=

=
=

-

30
18

2
?? 5 8

88

6

1 6
48
7

2 9
63

5

9 3
?

8

آيا می توانيد در مدت يك دقيقه ارزش عددی 
هر كدام از اين ميوه ها را محاسبه كنيد؟

آيا می توانيد جای علامت سؤال 
عدد درست را حدس بزنيد؟
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 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رایانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارۀ پيامک ۳000899۵9۶ 

5

7

6

8

 جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنيد.

 

1   ۳   9   7    ۶   ۵    ۲    8   4
۳   9   ۲   8    ۵   4    7    ۶   1
۵   ۶   7   ۲    1   8    4    ۳   9
8   4   ۶   9    ۲   ۳    ۵    1   7
4   ۲   8   1    7   ۶    9    ۵   ۳
9   7   1   ۳    8   ۲    ۶    4   ۵
۲   1   4   ۵    ۳   9    8    7   ۶
7   8   ۵   ۶    4   1    ۳    9   ۲
۶   ۵    ۳   4    9   7    1    ۲   8

سودوكوی زيگزاگی

با توجه به رابطة موجود در شكل چپ به راست 
در بالا، كدام يك از شكل های زير بايد در جای 

خالی قرار گيرد؟

آيا می توانيد جای علامت سؤال عدد درست را 
حدس بزنيد؟ )راهنمايی: در جهت عقربه های 

ساعت حركت كنيد.(

?

   ج                    ب                  الف

   س                  د

56
114

232

470
948

1906

3824

؟

)9×17(+18=171
)8×13(+16=120
)11×12(+20=?
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زندگی و مرگ ستارگان چگونه است؟

با وجود اينكه ستارگانی  كه 
در آسمان شب می بينيم، نقطه های نورانی 

كوچك و كم فروغی به نظر می رسند، اما در واقع هر 
ستاره گوی گازی غول پيكر و بسيار داغی است كه می تواند نور 

خود را از ميليون ها و ميلياردها كيلومتر آن طرف تر به چشمان ما 
برساند. همة ستارگان جهان هستی در دوران حيات خود بدون لحظه ای 

وقفه به انتشار نور و گرما ادامه می دهند تا زمانی كه لحظة مرگ و نابودی شان 
فرا برسد!

تا به حال كلمه هايی مانند »سياه چاله«، »ابرنواختر« يا »غول  سرخ« به گوشتان 
خورد ه  است؟ جالب است بدانيد هر كدام از اين  نام ها يكی از مرحله های زندگی 
ستاره ها هستند. هر ستاره با توجه به مقدار جرم و ماده ای كه در خودش جا 
داده است، در طول زندگی اش مرحله های متفاوتی را پشت سر می گذارد. 

البته  می شوند.  ستاره  مرگ  و  زندگی  تولد،  شامل  مرحله ها  اين 
همان طور كه می دانيد، ستاره ها موجودات زنده نيستند كه واقعاً 

متولد شوند و يا بميرند! اين عبارت ها فقط اصطلاح هايی 
هستند كه به وجودآمدن، تحول و ازبين رفتن 

ستاره ها را توصيف می كنند.

تولدت مبارک
گاهی در اطراف يا درون سحابی ها اتفاق هايی رخ می دهند كه بخش كوچكی از 
سحابی را به يك باره فشرده می كنند. مثلاً ممكن است موج های ضربه ای حاصل از يك 
انفجار ستاره ای باعث اين فشردگی شوند. به دليل اينكه در ناحية فشرده شده مادة 
بيشتری وجود دارد، نيروی جاذبة بيشتری هم به وجود می آيد و آن ناحيه همين طور 
فشرده تر و سنگين تر می شود! فشارهای گرانشی باعث بالارفتن دمای اين بخش 
می شوند. اين تودة گازی داغ و فشرده قرار است به زودی به يك ستارة درخشان و 
زيبا تبديل شود، اما فعلاً در مرحلة »پيش ستاره« قرار دارد. يك ستاره ممكن است چند 

صد هزار سال در مرحلة پيش ستاره بماند!

زایشگاه ستاره ای
همة ستارگان از گاز تشكيل شده  اند، به همين دليل است كه زايشگاه ستارگان ابر گازی 
بسيار متراكم و غول پيكری است! به اين توده های عظيم الجثه كه در فاصله های بين ستاره ای 
در كهكشان ها قرار دارند، »سحابی« می گويند. سحابی ها عمدتاً از گاز هيدروژن، هليوم و 
گردوغبار ميان ستاره ای تشكيل شده اند. البته همة سحابی ها نمی توانند محل تولد ستارگان 
باشند. نوع ديگری از سحابی ها كه به »سحابی های تاريك« مشهورند، بسيار سرد هستند 
و از خود نوری ندارند. معمولاً هم محل مناسبی برای تشكيل ستارگان نيستند. سحابی  
نشری و بسيار درخشندة »جبار«، در صورت فلكی »شكارچی«، نمونة  معروفی از زايشگاه 
ستاره ای در آسمان است. اين سحابی تقريبا 1500 سال نوری از ما فاصله دارد. همين 
الان كه در حال خواندن اين مطلب هستيد، چندين ستارة زيبا در حال متولدشدن در اين 

سحابی پرنور هستند. 

ت !
اس

اینجا زایشگاه ستارگان 
 تصويرگر: فرامرزکشتكار

خاطره بهي

آسمانراه 
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زندگی با هم جوشی
در قلب همة ستارگانی كه در آسمان شب می بينيم، يك »واكنشگاه )راكتور( 
هسته ای« بسيار قدرتمند و خارق العاده وجود دارد. در اين واكنشگاه واكنشی 
شيميايی به نام »هم جوشی هسته ای« اتفاق می افتد. واكنش شيميايی مزبور 

می تواند در هر دقيقه معادل 10 ميليارد بمب اتم انرژی آزاد كند!
در هم جوشی هسته ای، اتم های هيدروژن به دليل فشار و گرانش بيش از 
حد هستة ستاره، به شدت با يكديگر برخورد می كنند و اتم های هليوم را به 
وجود می آورند. هم جوشی هسته ای يك واكنش هسته ای بسيار گرماده  است 
و انرژی زيادی آزاد می كند. در يك ستارة متوسط مانند خورشيد، در هر 

دقيقه 500 ميليون تن هيدروژن به هليوم تبديل می شود!

پيش ستاره ها در حال دست وپنجه نرم  كردن با دو نيروی به شدت قدرتمند 
هستند: نيروی گرانش كه سعی می كند پيش ستاره را متراكم كند، و نيروی افزايش 
دما كه می خواهد آن را منبسط سازد. پيش ستاره بايد تلاش كند؛ قدرت هر دو نيرو را 

به يك اندازه برساند. در اين حالت است كه به تعادل می رسد و می تواند متولد شود.
پيش ستاره تا حدی خودش را منقبض می كند تا دمايش ثابت شود و به تعادل 
برسد. در اين شرايط فعاليت های هسته ای آن آغاز می شود و قلب ستاره شروع به 
تپش می كند. به محض اينكه نخستين اتم های هيدروژن درون پيش ستاره در اثر 
انقباض زياد به يكديگر برخورد كردند، انرژی خارق العاده ای آزاد می شود و اين گوی 

گازی غول پيكر نورافشانی می كند؛ تولدت مبارك ستاره!

داستان پایانی
مرگ هر ستاره بر اساس ميزان ماده ای كه در درونش وجود دارد، تعيين می شود. ستارگان 
متوسط و كم جرم مانند خورشيد، پس از آنكه تمام هيدروژ ن های خود را در واكنش هم جوشی 
هسته ای به هليوم تبديل كردند، دوباره تعادلشان به هم می خورد و منبسط می شوند. هليوم 

قرمز رنگ اين ستارگان را به »غول سرخ« تبديل می كند. 
غول های سرخ پس از چند ميليون سال كم كم ناپايدار می شوند و گاز های خود را به اطراف 
پراكنده می كنند. اين گازها يك »سحابی سياره نما« به وجود می آوردند كه در مركز آن يك 
هستة ستاره ای سرد و خنك شده باقی مانده است؛ يك »كوتولة سفيد«! كوتوله های سفيد 
بقايای ستارگان تقريباً سبك جهان هستند، اما يك قاشق چای خوری از آن ها معادل يك فيل 

روی زمين وزن دارد!
داستان مرگ ستارگان سنگين تر هيجان انگيزتر است. هنگامی كه تمام سوخت اين ستاره ها 
تمام می شود، به يك »ابرنواختر« تبديل می شوند؛ يعنی مواد خود را با يك انفجار خارق العاده 
با سرعتی در حدود 40000 كيلومتر بر ثانيه به اطراف پرتاب می كنند. در نهايت از بقايای 
اين انفجار يك »ستارة نوترونی« يا يك »سياه چاله« بر جای می ماند. ستارگان نوترونی بسيار 

فشرده و متراكم هستند، به طوری كه يك قاشق از آن ها يك ميليارد تن جرم دارد!
سياه چاله ها بقايای انفجار ابرنواختری ستاره های بسياربسيار پرجرم و غول  پيكر هستند. 

سياه چاله ها آن قدر سنگين هستند كه می توانند تمام ستارگان اطراف و حتی نور را ببلعند!

ت !
اس

دانشنامهءاخترشناسیاینجا زایشگاه ستارگان 
مخاطب اين کتاب علاقه مندان به اخترشناسی 
هسـتند. واژگان تخصصــی و پديده های 
اخترشناسی در اين کتاب معرفی و گردآوری 
گويا  تصويرهای  با  واژگان  بيشتر  شده اند. 
همراه  اند و شرح حال مختصر دانشمندان در 
کنار نام آن ها آورده شده است. اين دانش نامه 
به صورت الفبايی تدوين و دربارۀ فاصلة اجرام و 
اندازه ها، از يکای سال نوری استفاده شده است.

مؤلف: علي بشر دانش       ناشر: افق
سال چاپ: 1۳98            تلفن:0۲1۶۶408۶4۶  

بيشتربخوانيم
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پله پله با ورزشآشنايي با تمرين هاي ساده و کم هزينه

تمرينهایسادهوکمهزينهباسكووپله
كمتر از 40 سال پيش بود كه اين وسيلة ورزشی با نام »سكو« )اسِتِپ( ساخته 
شد تا همه به كمك آن بتوانند در كمترين فضای ممكن ورزش كنند. خيلی از شما 
در آپارتمان های كوچك زندگی می كنيد و شايد به راحتی نتوانيد جست و خيز كنيد 
و بدويد. اما با سكو می توانيد به همان اندازه تحرك داشته باشيد. تنها كافی است 
كه يك يا چند سكو داشته باشيد. اما اگر در خانه چنين وسيله ای را نداريد، چه بايد 

بكنيد؟ 
پاسخ آسان است. می توانيد از پله های خانه يا پارك محله تان استفاده كنيد. بله! 
همان پله هايی كه هر روز انسان های زيادی از آن بالا و پايين می روند، می توانند وسيلة 
ورزشی بسيار خوب و مناسبی باشند. حتی يك چهارپاية نه چندان بلند )به ارتفاع 
يك پله( نيز می تواند نقش سكو را برايتان بازی كند. البته به اين شرط كه ليز نخورد 

و هر قدر روی آن پريديد، از جايش تكان نخورد. 

شنایسوئدیدرحالتعادی
بسياری از شما چگونگی انجام شنای سوئدی را می دانيد. در اين حركت بايد 
پاهای خود را دراز كنيد، به طوری كه كف دست هايتان روی زمين باشد. سپس در 
حالی كه دست هايتان از آرنج خم می شوند، بدنتان را به زمين نزديك كنيد. آنگاه مجدداً 

دست هايتان را صاف كنيد تا كل بدنتان از زمين فاصله بگيرد. در 
تمام اين حركات، محل قرار گرفتن پاهايتان ثابت است و 

نبايد تكان بخورد.

يا در فضای مجازی  تا به حال سری به باشگاه های ورزشی زده باشيد،  اگر 
فيلم های مربوط به تمرين های ورزشی را با دقت تماشا كرده باشيد، حتماً وسيله ای 
مكعب مستطيل شكل را ديده ايد كه ورزشكاران روی آن می روند و با بالا و پايين 
رفتن از آن، حركت های ورزشی انجام می دهند. اما آيا تا به حال فكر كرده ايد كه اين 

مكعب مستطيل چيست؟

         ورزشجــهان

 مهدی زارعی

شماره 5 -  بهمن 1401 ۳8 



شنایسوئدیباسكو
حالا اگر سكو داشته باشيد، می توانيد پاهايتان را روی آن )يا روی پله( بگذاريد و همين شنا 
را انجام دهيد. حتماُ متوجه می شويد كه در اين حالت، انجام حركت بسيار سخت تر می شود. 
دليلش ساده است: زيرا پاهايتان از حالت عادی بالاتر آمده است و اين موضوع فشار بيشتری 

به دست ها و بدنتان وارد می كند. 

نوعديگریازشنایسوئدیباسكو
در اين حالت باز هم مثل قبل شنا می رويد، اما اين بار پاهايتان روی زمين اند، يكی از 
دستانتان روی سكو قرار دارد و دست ديگرتان روی زمين است. از آنجا كه دست روی زمين، 
بيشتر بايد خم شود، مطمئنا كار سخت تری دارد. اما دست ديگر كه روی سكو قرار دارد، زودتر 
خم می شود و فشار كمتری به آن می آيد. اگر يك بار اين كار را انجام دهيد، حتماً حس می كنيد 
كه حفظ تعادل بين دو دست هنگام شنا، كار سختی است. البته با اندكی تمرين، اين كار هم 

عادی و آسان می شود.

ويکنوعديگر
اگر تمام اين نوع شناها برايتان دشوار است، پس ابتدا از روش آسان تر آغاز كنيد و هر دو 
دست را روی سكو بگذاريد. به اين ترتيب، دست هايتان از بقية قسمت های بدن )مخصوصاً 
پاهايتان( در سطح بالاتری قرار می گيرد و راحت تر شنا را انجام می دهيد. اگر مدتی اين كار را 

انجام دهيد، دست هايتان قوی تر می شوند و می توانيد انواع قبلی شنا را هم انجام دهيد.
اگر چندين پله در برابرتان ديديد، می توانيد به سمت پلة بالايی بدويد. دويدن به سمت بالا 
خيلی زود شما را خسته می كند و به تمرين زيادی نياز دارد. حالا هر قدر تعداد پله ها بيشتر 
باشد، كار سخت تری داريد. دليل سختی اين تمرين هم مشخص است. شما هنگام دويدن در 
مسيری صاف به سمت جلو می رويد. اما هنگام دويدن روی پله ها بايد به سمت بالا حركت 
كنيد و اين كارتان را دشوار می سازد. نوع ديگری از اين تمرين هم هست كه می تواند برايتان 
سخت تر باشد. به اين صورت كه با پاهای جفت، به سمت بالا برويد و پله ها را يكی بعد از 

ديگری با پرش طی كنيد. 
اگر هم خيلی اين كار را آسان انجام می دهيد، می توانيد به صورت تك پا )لیِ( از سكو يا پله 
به سمت بالا بپريد. قطعاً اين كار هم ابتدا دشوار است، اما به مرور عادت می كنيد و به راحتی 

آن را انجام می دهيد!

ازپايینبهبالا
حواستان باشد، تمام حركت هايی كه با سكو يا پله انجام می دهيد، از پايين به بالا باشند. به 
هيچ عنوان )باز هم تأكيد می كنيم به هيچ عنوان( اين حركت ها را از بالا به پايين انجام ندهيد. 
مثلاً پرش هايتان از پلة بالايی به پلة پايينی نباشد، يا از پله های بالايی به سمت پله های پايينی 
ندويد. اين كار باعث می شود كه فشار زيادی به زانوهايتان وارد شود و دچار زانو درد شويد. 

هميشه حركاتتان به سمت پلة بالاتر انجام شود و موقع پايين آمدن به آرامی اين كار را 
بكُنيد.

همين حركت های به ظاهر ساده باعث هماهنگی حركت اندام های بدن شما می شوند. 
همچنين قدرت بدنی و استقامت شما شرايط بهتری پيدا می كنند؛ البته به شرط آنكه اين 

تمرين ها را به شكلی منظم انجام دهيد!

شماره 5- بهمن 1401 ۳9 



حواسـم جـمع آمدنش بـود. كمـی آن طرف تـر از مـن، 
چند مـرد گـرم گـفت و گـو بـودند. بـا چـشم و ابرو وانمود 
كـرد كـه سرجایم بایستم تا به من برسد. انگار با من كار مهمی 
داشت. پشت آرنجم زخم بزرگی برداشته بود. از نخل ابوسالم 
كه بالا رفتم به نيم شاخه ای گير كرد و قسمتی از آن زخم 
برداشت. حالا جای آن داشت ذق ذق می كرد. آفتاب سوزان 
رخ به رخ من می تابيد. آنقدر زیاد كه چشم هایم را نيمه باز 
كرده بودم. اما مثل بقيه عرب ها عادت نداشتم كه خودم را از 
آن گم كنم. فقط سر و رویم با شال زردی پيچيده شده بود. من 
سوار بر الاغ بودم و او سوار بر اسب كه به من رسيد. دایی ام 
بود. مردی كه هم سن و سالم بود و از بچگی باهم دوست 
صميمی بودیم. من هر روز سرِ كار می رفتم. كارِ كارگری در 
نخلستان، خرما چينی، آبكشی با شتر، گرفتن علف های هرز و... 

اما او برای خودش بيكار و بی عار بود.
- سلام یوسف!

دایی تا آمد ادامة حرفش را طرفم بپراند، زل زد به آرنج 
دست راستم كه آستين آن را تا بازو بالا زده بودم.كج كج 

نگاهم كرد و طعنه وار گفت: »دستت چه شده پسر؟!«
 خسته بودم. كمر و هر دو شانه ام درد می كرد. چون كار 
زیادی انجام داده بودم. از خستگی كار زیاد انگار كمرم قوس 

پيدا كرده بود. جلو آمد، دستم را گرفت و برایم دلسوز شد.
دستت  به  نخل  درخت  تيغ دار  شاخة  لابد  وای!  وای   -

كشيده شده؟!
 گفتم: »تقریباً همين طورهاست.«
 اوقاتش تلخ شد و سرم داد زد.

- آن از مادر خدا بيامرزت كه توی تنور افتاد و مرد. این 
هم از تو كه صبح تا شب به خاطر لقمه ای نان كار می كنی!

»دوباره  گفتم:  و  شدم  تند  طرفش 
می خواهی چه بگویی؟ هان؟ خب كار 

فقط چهل شبفقط چهل شب

مجيد ملامحمدي
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بيندازد، تا دست از كار خود بردارم و بروم دزدی. البته خودش 
اسم این كار را دزدی نمی گذاشت. برای او برداشتن ظرف و 
از  پولدارِ كار درست و خوبی بود. مخصوصاً  از یك  ظروف 

پول داری كه گناهكار بود و حق مردم را می خورد.
حالا دلم مثل سير و سركه می جوشيد. با دایی از بچگی تا 
الان كه بيست سالم بود دوست بودیم. او از خواسته اش دست 
بردار نبود. چه باید می گفتم؟ آب خشك دهانم را به سختی 

قورت دادم و گفتم: »تا شب به تو خبر می دهم!«
 به چشم های سبز و درشتش برق افتاد. سوار بر اسبش شد 
و خوش حال گفت: »منتظر می مانم. تا خواهرزادة عاقلی چون تو 

دوست من است من غمی ندارم.«
سپس رفت. به خانه كه رسيدم بعد از كلی كلنجار رفتن با 
خود، به سراغ پدر رفتم. پدر از دوستان امامان معصوم)ع( بود. 
روحيه ای آرام داشت و با من پيش از آنكه پدر باشد، دوست 

بود. این پا و آن پا شدم. گفتم: »پدرجان! دایی...«
 با مهربانی پرسيد: »دایی چه؟! چيزی گفته؟! بگو یوسف 

جان!«
 ماجرا را از سير تا پياز برای پدر تعریف كردم. پدر كه 
قيافه اش در هم شد.  با دایی ميانة خوبی نداشت جا خورد. 
اما خودش را آرام نگه داشت. دست مهربانش را بر شانه ام 
گذاشت و گفت: »چه خوب شد كه به من گفتی. تو چه دوست 

خوبی برای من هستی پسرم.«
 سپس مرا كنار باغچه نشاند و مهربان تر از قبل گفت: »به 

دایی ات بگو به یك شرط قبول است.«
 تعجب كردم. چشم هایم گرد شد. پدر ادامه داد: »به او 
بگو همراهت می آیم. به شرط این كه چهل شب به مسجد 
محله مان بيایی و نماز جماعت بخوانی. بعد از چهل شب با هم 

به خانة آن مرد می رویم.«
پدر برای حرفی كه به من زده بود دليل آورد. حرف های 
دیگری هم به من زد و من آرام شدم. من با اشتياق به سراغ 
دایی رفتم و ماجرا را به او گفتم. دایی غرق در خوش حالی فوری 
گفت: »قبول است. مسجد آمدن و نماز خواندن كه كار سختی 
نيست. می آیم. چهل شب هم می آیم. اما بعدش هرچی كه 

بگویم باید انجام بدهی.«
دایی از آن به بعد، هر شب به مسجد می آمد. در صف 
نماز جماعت می ایستاد و نماز می خواند. روزها سپری شد. ما 
هنوز به شب چهلم نرسيده بودیم كه دایی یك روز بعد از 
نماز، به طرف من آمد، دست من را گرفت و گفت: »یوسف 
جان! به نظر من دزدی كار بدی است. بيا با هم كارهای خوب 
انجام بدهيم. من هم می خواهم مثل تو كار كنم. نماز جماعت 
چيزهای خوب و باارزشی به من یاد داد. من نماز و مسجد را 

خيلی دوست دارم!«

نكنم چه كنم؟ این مردم دور و اطرافمان را ببين. همه كار 
می كنند تا روزی به دست بياورند.« 

از اسب خود  از چهره اش پاک شد.  خندید. آثار خشم 
كارم  چه  ببينم  بودم  نشسته  الاغم  روی  شكيبا  آمد.  پایين 
دارد. از خستگی نای ماندن نداشتم. دوست داشتم زودتر به 
حالا صدای  كرد.  نزدیك  گوشم  به  را  بروم. صورتش  خانه 
نفس هایش را می شنيدم. آهسته گفت: »بيا همراه هم پنهانی 
برویم خانة اشعث«. من سوراخ سُنبه های آنجا را بلدم. او آدم 
پولداری است. ما می توانيم یكی دو تا ظرف و ظروف نقره ای از 
خانه اش برداریم و ببریم در یك شهر دیگر بفروشيم. آن وقت 
زندگی مان از این رو به آن رو می شود. اشعث كه آدم خوبی 

نيست؛ پس برداشتن مالش ایرادی ندارد!
مأیوسانه نگاهش كردم. نفسم از شدت غم به سختی از 
ميان سينه ام بيرون می آمد. دایی دوباره همان پيشنهاد روزهای 
قبل را به من داده بود. لابد می خواست به جان من تردید 
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مانا
زهـای 

رو

فاطمه نوروزی

پيــــروزیماه ماندگار 

3بهمن،ولادتاماممحمدباقر)ع(
امام باقر)ع(، امام پنجم مسلمانان هستند و لقب باقرالعلوم 
یعني شكافنده علم ها به ایشان داده شده است. یكي از نكات 
براي همه  و  دارد  ایشان وجود  زندگي  مورد  مهمي كه در 
انسان هاي آزاده درس آموز است، عبارت است از مبارزة آن 
حضرت با تحریف در معارف و احكام اسلامي؛ در همة زمان ها 
مخالفان دین اسلام كوشيده اند تا عقاید انحرافي كه با احكام و 
نظام اسلامي در تضاد است را به نام هاي موجّه به فكر مردم 
وارد كنند و از اسلام در نظر انسان ها یك پوستة غيرواقعي 
بسازند. امام باقر)ع( با این جریان به صورت تشكيلاتي، گسترده 
و مشروح مبارزه كردند و مباني اسلام ناب محمّدي را در 

جامعه نشر دادند.

15بهمن،ولادتامیرالمؤمنینامامعلی)ع(
وجود اميرالمؤمنين)ع( از جهات متعدّد و در شرایط گوناگون 
براي همة نسل هاي بشر یك درس جاودانه و فراموش نشدني 
است. خواه در عمل فردي خود، خواه در محراب عبادت، خواه 

در مناجات با خالق یكتا، و خواه در مبارزه با نفس و شيطان.
بيان اميرالمؤمنين)ع( در فضاي آفرینش و فضاي زندگي 
انسان همواره پرطنين است: »اي جلوه هاي دنيا، اي زیبایي هاي 
پرجاذبه كه قوي ترین انسان ها را به دام خود مي كشانيد، بروید 
كس دیگري غير از علي را فریب بدهيد كه علي قوي تر از 
این حرف هاست.« قامت او همواره در برابر سنگيني مبارزه 
استوار بود؛ چنان كه با قدرت اراده، بازو و جهاد علي، حق زنده 
شد. در ميدان حكومت، معناي حكومت را تغيير داد و تجسّم 
حكومت الهي و عدل مطلق شد. آنچه در چشم و دل او ارزش 
داشت، ایمان، تقوا، اخلاص، جهاد و انسانيت بود. زندگي او 

از  سرشار  شهادت  تا  كودكي  از 
ایثار و ازخودگذشتگي بود. ولادت 
رجب،  ماه  سيزدهم  در  بي مثالش 
پدر  این جهت كه  از  و  قرار دارد 
روز  است،  اسلامي  امّت  مهربان 

ولادتش، روز پدر نام گرفته است.

1۷بهمن،وفاتحضرتزينب)س(
زینب کبري)س( یک زن بزرگ است. عظمتي که این زن بزرگ در چشم ملت هاي 
اسلامي دارد، نه از این جهت دختر علي ابن ابیطالب)ع( و صدیقه طاهره)س( یا خواهر امام 
حسن)ع( و امام حسین)ع( است؛ زیرا نسبت ها نمي توانند چنین عظمتي را خلق کنند. ارزش 
و عظمت زینب کبري)س( به جهت موضع و حرکت عظیمِ انساني و اسلامي او بر اساس 
تکلیف الهي است. بخش عمدة عظمت از اینجاست که اوّلاً موقعیت را شناخت؛ هم موقعیت 
قبل از رفتن امام حسین)ع( به کربلا، هم موقعیت لحظات بحراني روز عاشورا، هم موقعیت 
حوادث کُشندة بعد از شهادت امام حسین را و ثانیاً طبق هر موقعیت یک انتخاب کرد. این 
انتخاب ها زینب را ساخت. آنچه از بیانات زینب کبري باقي مانده است و امروز در دسترس 

ماست، عظمت حرکت زینب کبري)س( را نشان مي دهد.

1۸بهمن،روزملیفناوریفضايی 
چند دهه تلاش علمی محقّقان و دانشمندان و حمایت مسئولان كشور، 
موجب شد تا نخستين ماهواره كاملاً ایرانی به نام اميد در تاریخ ۱4 بهمن 
سال ۱۳8۷، با موفقّيت  به فضا پرتاب شده و جمهوری اسلامی ایران 
رسماً در باشگاه كشورهای دارای توانایی ساخت و پرتاب ماهواره قرار 
گيرد. این ماهواره سه ماه در فضا ماند و پس از پایان مأموریت به زمين 
بازگشت؛ به همين مناسبت شورای فرهنگ عمومی در مصوّبه اي، سالروز 
پرتاب ماهواره ملیّ اميد به فضا یعني ۱4 بهمن ماه را »روز ملیّ فناوری 

فضایی« نام نهاد.
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دههمباركفجر)12تا22بهمنماه(
در عظمت دهه مبارک فجر و تأثير پيروزي شكوهمند انقلاب 
اسلامي بر تاریخ ایران اسلامي، برش  هایي به مضمون بيانات 

رهبر معظّم انقلاب مي آوریم:
دهة فجر، مقطع رهایی ملت ایران جداكنندة گذشته از آینده 
تاریخ است. در حقيقت آیينه ای است كه خورشيد اسلام در آن 
درخشيده و به ما منعكس شده است. دشمنان همواره در تلاش 
هستند موجب فراموشي انقلاب اسلامي از یاد مردم شوند؛ اما 
دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم می آورد كه تجسّم اراده و 
عظمت امام بزرگوار ماست. اگر انقلاب اسلامی و امام خميني 
نبود و اگر اسلام پرچمدار انقلاب و تحوّل در این كشور نبود، 
هيچ اميدی وجود نداشت كه سلطه جهنّمیِ تحقيرآميز امریكا 
و حكومت دیكتاتوریِ قسیّ القلب پهلوی از این مملكت بركنده 
شود. 22 بهمن در حيات تاریخی و ملی كشور و هدایت سرنوشت 
ملت ایران به سوی حق و صلاح نقش بزرگی داشته است، كه 
راهپيمایي در این روز، مظهر اقتدار ملی است؛ نشان دهندة عزم 
عمومی ملت ایران است؛ مظهر همان چيزی است كه هر دشمنی 
را در هر حد و اندازه ای از اقتدار نظامی و توانایی های تبليغاتی و 

سياسی، مرعوب می كند. 

2۹بهمن،بعثتپیامبراکرم)صلياللهعلیهوآلهوسلّم(
بعثــت با این هدف در عالم پدید آمد كه مكرمت هاي اخلاقي و فضيلت هاي 
روحي بشــر عموميت پيدا كند و به كمال برسد. تا كسي خود، داراي برترین 
مكارم اخلاق نباشد، خداوند متعال این مأموریت عظيم و خطير را به او نخواهد 
داد؛ ازاین رو، پيغمبر باید ساخته و پرداخته شود تا خداي متعال وجود او را ظرف 
مناســب وحي خود بداند. بعثت یعني برانگيختگي. دل پيامبر در چهل سالگي 
نوراني ترین دل ها، خاشــع ترین دل ها، پرظرفيت ترین دل ها براي دریافت پيام 
الهي بود. وقتي به این مرحله از معنویت، روحانيت، نورانيت و اوج كمال رسيد، 
آن وقت خداي متعال درهاي آسمان و عوالم غيبي را به روي او باز كرد؛ چشم او 

به عوالم معنوي و عوالم غيبي گشوده شد و این شد سرآغاز بعثت.

با عمليات اچ۳ 
بيشتر آشنا شوید

19 بهمن، روز نیروی هوایی 
یكی از گام های بلندی كه در جریان انقلاب موجب ریشه كن ساختن 
حكومت پهلوی شد، حركت متهورانه نظاميان نيروی هوایی در ۱9 بهمن 
۱۳۵۷ بود. شمار زیادی از پرسنل نيروی هوایی دست به كار بزرگی 
زده و وظيفه  ملی و مذهبی خود را انجام دادند. آن ها به اقامت گاه امام 
خمينی)ره( رفتند و با انقلاب اسلامی اعلام هم بستگی كردند، و سندی 
از افتخار، حماسه، رشادت و ایمان را در برگ های زرین تاریخ انقلاب 
اسلامی به ثبت رسانيدند. بيعت پرسنل نيروی هوایی با امام )ره( و 
هم بستگی با مردم از عوامل مهم در تسریع سقوط و ریشه كن كردن 
رژیم پهلوی بود. به پاس این حركت نيروی هوایی كه در راستای اهداف 
انقلاب بسيار مؤثر بود، روز ۱9 بهمن به نام »روز نيروی هوایی« در تقویم 

جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. 

  

5بهمنشهادتامامهادی)علیهالسلام(
امام علي النّقي)ع( دهمين امام مسلمين جهان هستند كه لقب 
هادي یعني هدایتگر به ایشان داده شده است. بزرگترین مبارزه 
عليه حاكماني كه خود را در ظاهر مسلمان نشان مي دادند و در 
ظاهر امامان را نيز تأیيد مي كردند، اما ایشان را مانع حكومت 
خود دانسته و سعي در محدود كردن ایشان داشتند. بزرگترین 
مبارزه عليه حاكمان و حاميان ظالم و فاجر، همين بود كه این امر 
مهم كه ایشان امام هستند را به همه مردم و حاكمان یادآوري 
مي كردند. حاكمان كه خود را پيشوا مي دانستند با این روح مبارزه 
همواره مي جنگيدند. امام هادي)ع( نيز با تربيت شاگردان بسيار و 
ارتباط گسترده با شيعيان، شبكه عظيم تبليغاتي و تعليماتيِ خود، 

سعي در حفظ مباني اسلام ناب داشتند. 

 بهمن  ولادت امام جواد)ع(
امام محمد تقی كه به سبب بخشندگی بسيار، لقب جوادالأئمه به ایشان داده 
شد، در روز دهم ماه رجب ولادت یافت. ایشان مانند دیگر ائمه معصومين برای 
ما اسوه و مقتدا است. در نوجوانی به رهبری امت اسلام منصوب شدند و زندگی 
كوتاه ایشان به جهاد با كفر و نفاق گذشت. ایشان اولين كسی بود كه بحث آزاد كه 
ميراث اسلامی ماست را بنيان گذاری كرد و با گروه های جعل كننده حدیث، با بحث 
علمی و مستدل، وارد جهاد همه جانبه شد. به طوری كه در سن بيست وپنج سالگی، 

یعنی در اوج جوانی، وجود مباركش برای دشمنان خدا غيرقابل تحمل شد.
ارج نهادن به تبيين علمی و جهادگونه مبانی دین اسلام، در برابر جریان نفاق و 

تحریف، بزرگ ترین درسی  است كه از امام جواد)ع( می گيریم.
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ي
       مريم فرد

 مهارت
 نويسندگي

خون ســـرد باش
پیرنگ چیست؟

می گویند پيرنگ اسكلت بندی داستان 
است. اگر پيرنگ داستان درست طراحی نشود، 

بقية عناصر داستان در جای درست قرار نمی گيرند. 
به این شكل دقت كنيد.

   حادثة 1   حادثة 2   حادثة 3

زمان
خط  افقي پایين گذر زمان را نشان می دهد. فرض كنيد زمان داستان یك 
ساعت است. در این یك ساعت چند حادثه در داستان رخ می دهد. پيرنگ داستان 
یعنی این حادثه ها علت و معلول هم باشند. یعنی چون »حادثة 1« اتفاق می افتد، »حادثة 
2« هم اتفاق بيفتد. و در نتيجه »حادثة 3« پيش بياید. یعنی هر حادثه ای در داستان باید 
علتی داشته باشد و خودش باعث علت حادثة دیگری شود. دقت كنيد كه این حادثه ها نمی توانند 

جابه جا شوند. یعنی نمی توان داستان را از حادثة 2 شروع كرد و بعد به  حادثه هاي ۱ و ۳ رسيد.
یك مثال:

 حادثة ۱: علی تا دیروقت بيدار می ماند و تلویزیون نگاه می كند.
 حادثة 2: علی نمی تواند به موقع بيدار شود.

 حادثة ۳: علی از امتحان جا می ماند.
 حادثة 4: ....

در مثالی كه زدم این روابط علت و معلولی كاملاً مشخص هستند. البته هنوز یك داستان كامل شكل 
نگرفته است، بنابراین می توان حادثه هاي دیگری را هم به همين ترتيب به آن ها اضافه كرد تا داستان به 

پایان برسد.

نویسندة خون سردی که انشا نمی نویسد
یكی از رایج ترین اشتباه هایي كه نویسنده های تازه كار مرتكب می شوند همين است كه داستان نویسی را با 
انشا نویسی اشتباه می گيرند. یعنی داستان را پر می كنند از جمله های زیبا و پراحساس. غافل از اینكه حاصل 

ک متن ادبی 
برای اینکه بتوانید داستان  بنویسید ذوق هنری و توانایی قصه گویی کافی نیستند. با این ها در نهایت می توانید ی

ک مجموعه فرمول و فن هست که حتماً باید یاد بگیرید. داستان 
ک فن است. یعنی ی

ک روایت بنویسید. داستان نویسی ی
یا ی

خوب زمانی شکل می گیرد که آن قصه ها و ذوق های هنری با این فن ها ترکیب شوند. 

در شمارة قبل قرار گذاشتیم از اینجا به بعد بیشتر دربارة فن داستان نویسی صحبت کنیم و در هر شماره به چند اشتباه 

رایج داستان نویسان جوان هم اشاره کنیم.
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آموزشنوشتارتوصیفی
مهارتهاینگارشیبراینوشتنمتنتوصیفی

نوشتن مهارتی آموختنی است كه می توان مانند دوچرخه سواری و 
نقاشی آموخت و با تمرين به مهارت رسيد. رويكرد آموزشی اين 
كتاب كاملاً مهارتی است تا فراگيرندگان بی مقدمه و بدون هراس قلم 
بردارند و بنويسند. ضرورت يادگيری توصيف به اين علت است كه 
پس از كسب اين مهارت، خودبه خود زمينة لازم برای يادگيری ديگر 

گونه های نوشتن، مانند داستان و خاطره، فراهم می شود.
مؤلف:  محمد دهریزي

ناشر: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
سال چاپ: 1۳99                تلفن: 0۲188800۳۲4

بيشتربخوانيم

 

  پاسخ سرگرمي
عدد هفت

  
1

توضيح: عدد های رديف دوم از عدد های رديف 
اول تفريق شده اند.

عدد 30
  

2
۹-6=3

7+7=14
14×3=42

7-3=4
6+4=10

10×4=40

8-2=6
3+2=5

6×5=30

51 
 

3

نصف نارگيل + يك سيب + دستة 
  

4
سه تايی موز = 14

1+10+3=14
تذکر: خيلی ها در يافتن پاسخ درست دچار 
مشكل می شوند. دليلش نصف شدن نارگيل 

است كه ارزش عددی نارگيل 2 است، اما در 
بخش پرسش متوجه می شويد كه  تصوير، نصف 

نارگيل را نشان می دهد.

152
  

5

  
61   ۳   9   7    ۶   ۵    ۲    8   4

۳   9   ۲   8    ۵   4    7    ۶   1
۵   ۶   7   ۲    1   8    4    ۳   9
8   4   ۶   9    ۲   ۳    ۵    1   7
4   ۲   8   1    7   ۶    9    ۵   ۳
9   7   1   ۳    8   ۲    ۶    4   ۵
۲   1   4   ۵    ۳   9    8    7   ۶
7   8   ۵   ۶    4   1    ۳    9   ۲
۶   ۵    ۳   4    9   7    1    ۲   8

شكل الف
  

7
توضيح: از تعداد ضلع های شكل بيرونی  يكی كم 
شده و به ضلع های شكل داخلی يكی اضافه شده 

است. پنج ضلعی به چهارضلعی و سه ضلعی به 
چهارضلعی تبديل شده است. با توجه به رابطة 

فوق گزينة الف جواب صحيح است.

7662
  

8
توضيح: از عدد 56 و در جهت عقربه های 

ساعت حركت كنيد؛ به اين صورت:
........+2×4+2×3+2×2+2×1+

مثال:
)56+1(×2=114

)114+2(×2=232

كار در نهایت داستان خوبی نمی شود. یادتان باشد كه نوشتن داستان، ردیف كردن جمله های زیبا 
و انشانویسی نيست. همان طور كه یك داستان یك دل نوشته یا یك انشا نيست. 

در انشا و متن ادبی استفاده از كلمه های شاعرانه مهم است، ولی در داستان باید با ساده ترین 
كلمه ها، یك مفهوم شاعرانه  و حس برانگيز را نشان داد.

وظيفة داستان نمایش دادن جهان بيرون است. این كار باید با ساده ترین جمله ها اتفاق بيفتد. 
به قول نویسنده ها باید جمله ها عينی باشند. پس لازم نيست از انواع توصيف ها و استعاره ها برای 
شرح یك موقعيت استفاده كنيد. به نظر كار راحتی است. ولی این طور نيست. نوشتن به زبان 
سادة داستانی كار دشواری است و نویسنده ها بعد از سال ها تلاش و تجربه به این نقطه می رسند. 
می گویند نویسنده باید خون سرد باشد. یعنی در نوشتن سخت ترین صحنه ها هم خودش 
احساساتی نشود و تلاش نكند خواننده را تحت تأثير قرار دهد. مثلاً اگر می خواهد از مرگ یك 
شخصيت صحبت كند، خيلی ساده و سرراست صحنه را توصيف كند و بگذرد؛ بدون اینكه 
خودش شيون و زاری به راه بيندازد. و بدون اینكه متن را پر كند از صفت ها و قيدهای منفی. این 

روش تأثير بسيار بيشتری بر خواننده می گذارد.
نویسنده در انتقال تجربة انسانی به خواننده تنها دو وظيفه دارد. اول: اینكه خوب ببيند و بعد 

آنچه را  دیده است، با جمله هاي سالم و درست به خواننده منتقل كند.

زبان داستانی چیست
ما دو نوع زبان داریم: زبان گفتار و زبان نوشتار رسمی. اگر دقت كرده باشيد، ما آن طور كه 
در مقاله ها می نویسيم، حرف نمی زنيم و برعكس. پس زبان گفتار و زبان نوشتار با هم فرق دارند. 
زبان داستانی چيزی حد وسط زبان گفتار و زبان نوشتار است. اصلاً می توان گفت »زبان معيار 

داستانی« شبيه زبان روزمره است.

به طور خلاصه، در زبان معیار داستانی:
 جمله های كوتاه می نویسيم.

 می توانيم جاي اركان جمله را تغيير دهيم. یعنی می شود جای فعل و فاعل ... را عوض كنيم.
 از كلمه های شكسته استفاده نمی كنيم. مثلا :»می شينم« اشتباه است و »می نشينم« درست.

 فقط در دیالوگ ها )یعنی گفت وگوی شخصيت ها( است كه می توانيم از كلمه های شكسته استفاده كنيم.
 از كلمه های ساده استفاده  مي كنيم. یعنی اگر كلمه ای را در زبان گفتار استفاده نمی كنيم، در داستان 

هم آن را نمي آوریم.

 راه های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رایانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارۀ پيامک ۳000899۵9۶ 
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  معصومه شيخان

دستپخت
اكثر نقاط ایران تقریباً با شيوه های متفاوتی تهيه می شود. آش دوغ یا آیران آشی یكی از خوراک های استان اردبيل  است و در 

ده دقيقه آش دوغ آماده است.  آن را با سيرداغ و نعناداغ آماده شده تزیين می كنيم. نخودهای پخته شده را به آن اضافه می كنيم.  اگر غلظت مواد زیاد بود، به آن آب جوش اضافه می كنيم.  بعداز خرد شده را به آن اضافه می كنيم و خوب هم می زنيم.  در ظرف را می گذاریم تا سبزی بپزد.  بعداز نيم ساعت   در قابلمه را  مي گذاریم تا برنج پخته شود.  هر چند دقيقه آن را هم می زنيم.  بعد از یك ساعت، سبزی آش حرارت قرار مي دهيم و مدام هم می زنيم تا دوغ و مواد دیگر گرم شوند.  بعد از غُل خوردن حرارت را كم می كنيم.را مخلوط می كنيم تا صاف و یك دست شوند.  دوغ را به آن اضافه می كنيم و دوباره هم می زنيم.  قابلمه را روی  ) قابلمه (می ریزیم.  یك قاشق آرد و یك عدد تخم مرغ به آن اضافه می كنيم.  برنج نيم دانه، تخم مرغ و آرد می كنيم . می توانيم یك پياز قاچ شده نيز به دلخواه در آن بریزیم.   برنج نيم دانة خيس خورده را در ظرفی دیگررا آبكشی مي كنيم و به همراه چند ليوان آب درون ظرفی روی حرارت قرار می دهيم تا بپزد.  كمی نمك به آن اضافه نخودها را از شب قبل در آب می خيسانيم.  دو بار آب ظرف را عوض می كنيم تا نفخ آن ها گرفته شود.  نخودها طرز تهیه :

استفاده شود.ترش برای این آش بهتر است، از دوغ محلی آن حفظ شود.موقع كشيدن آش، رنگ سفيد هيچ ادویه  ای استفاده نكنيد تا  برای تهية سيرداغ و نعناداغ از تخم مرغ اضافه می كنيم.نشود، به دوغ، آرد و برنج، یك عدد برای آنكه آش دوغ بریده ) برُه برُه ( بپزند. به آن ها نمك می افزایيم.برای آنكه حبوبات سریع تر فوت آشپزی:

 دوغ: یك ليتر  تخم مرغ: یك عدد  نخود: یك استكان  برنج نیم دانه: یك استكان مواد لازم :
 آرد: یك قاشق غذا خوری 

 سبزی آش:2۵0 گرم 
 سیرداغ و نعناداغ

 نمک: به ميزان لازم

آش دوغآش دوغ

مراحل تهيه آش دوغ
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جای قندوشكر با چای و انواع دمنوش ها به كار برد.پولكی از تنقلات شيرین اصفهان است. می توان آن را به 
مواد لازم : 

 شکر: یك ليوان
 خلال پسته یا خلال بادام یا گردوي خرد شده: به ميزان دلخواه کنجد بوداده: نصف ليوان

 هل: به ميزان دلخواه

ابتدا كـنجد را داخل ظـرفی می ریزیم.  با حرارت كـم و هـم زدن بوی خـامی آن را طرز تهیه :  پولكی كنجدی آماده است. مي كنيم و به صورت تكه های كوچك و بزرگ درمی آوریم.    سينی را كنار مي گذاریم تا سرد شود پولكی را از سينی جدا گوشت كوب روی آن می زنيم تا كاملًا صاف و باریك شود.می زنيم تا یكدست شوند. مواد آماده را داخل سينی استيل چرب می ریزیم.  با  به دلخواه خلال پسته یا خلال بادام یا مغزگردوي خردشده به آن می افزایيم.  مواد را هم شود.  كنجد بوداده را به آن اضافه می كنيم.  مقداری هل آسياب شده به آن می افزایيم. داخل آن  مي ریزیم تا ذوب شود.  وقتی شكر ذوب شد، مدام آن را هم می زنيم تا یكدست می گيریم)بودادن(.  تابة نسوزی را روی حرارت ملایم قرار می دهيم تا داغ شود.  شكر را  
به دست آید.تا شكل زیباتری از پولكی ها می توان روی آن را خلال ریخت در حين كوبيدن با گوشت كوب شود، نتيجة كار بهتر خواهد بود. از ظرف كوچك با عمق بيشتر استفاده اگر برای آب كردن شكر و تركيب مواد هر چه سریع تر انجام شود. زمانی كمی داریم، پس باید این مرحله زمان صاف كردن آن با گوشت كوب بعد از تركيب كردن مواد تا فوت آشپزی :

پولکی کُنجدیپولکی کُنجدی

طرز تهيه پولكی كنجدی
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مسجدآقابزرگکاشان

هديــهءآقابزرگ
شايد فکرش را هم نکنيد كه كسی يک مسجد مدرسه به شما هديه بدهد، اما مسجد مدرسة آقا بزرگ، 
بهترين هديه ای بود كه حاج محمد تقی، از اهالی كاشان، می توانست به داماد پارسايش بدهد. مسجدی چنان 
زيبا و بی مانند كه از جملة بهترين های معماری دوران قاجار به حساب می آيد. كاشان پر از خانه های زيبای 
تماشايی، باغ باصفای فين و حمام ها و تيمچه های پر نقش و نگار و شگفت انگيز است، اما برای گردشگرانی 
كه پا به اين شهر می گذارند، مسجد و مدرسة آقابزرگ يکی از اولين گزينه هاي تماشا و بازديد است. 
استادكاران سازندة مسجد نه تنها مهارتشان را در ساخت گنبد خوش فرم، تزئينات زيبای كاشی كاری، 
گچ كاری و نقاشی به رخ تماشاگران  كشيده اند كه اين عمارت يکی از موفق ترين تجربه های معماران كاشانی 

در طرح گودال باغچه است.

مسجد یادگاری
مسجد آقابزرگ نه تنها هدیه ای بود به ملا مهدی 
نراقی كه از علمای بزرگ زمانش بود، بلكه یادگاری بود 
برای تمام كسانی كـه روزی برای تماشا، گـذرشان به این 
عمارت زیبا می افتد. یـادگاری از معمار و بنا و كـاشی ساز 
و نقاش و گچ بر و خطاط و البته حاج محمد تقـی، بانی 
مسجد و مدرسه. این قابی است كه معمار بنا برای كسانی 
كه از سردر مسجد داخل می شوند، یادگار گذاشته است. 
مسجد آقا بزرگ محل اقامة نماز و تدریس ملا مهدی 

نراقی بوده  است. 

مدرسه ای در سایه
در  آقـابزرگ  مـدرسة  مسجـد 
كاشـان حـاوی یـك ابتكار در استفاده 
از طـرح گـودال بـاغچه است. گـودال 
باغچه راهـكاری  است بـرای فرار از 
گـرمای طاقت فرسـای تـابستان های 
كاشـان و ایجاد سایـه در ساعت هایی 
از روز كه خورشيد تمام تـلاش خود 
را برای قدرت نمایی مـی كند. در ایـن 
طرح، معمار حياط هایی دو یا سه طبقه 
برای عمارتش در نظر می گيرد. حياط 
اول هم سطح كوچه است، حياط دوم 
سوم  حياط  و  اول  حياط  از  پایين تر 
پایين تر از حياط دوم. گودال باغچة آقا 
بزرگ ۱2 حجره برای اقامت طلاب 
علوم دینی  و یك كلاس درس دارد. 
عمارت  این  مدرسة  بخش  گودال 

است.     
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خانوادة مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ریال

محمدحسنحسيني

از آغـاز 
يارب تو را سپاس جهان آفريده اي

انديشه اي فراتر از آن آفريده اي
ساعت،دقیقه، ثانیه، دم داده اي به ما
ما را مجال و وقت و زمان آفريده اي
هر صبح در تنفس نور و نسیم و ياد
حي علي الصـلوه.. و اذان آفريده اي

تا قدر دان لطف تو باشیم، اي کريم
شب هاي قدر در رمضان آفريده اي
تا مهربان شويم به ما قلب داده اي
تا گفت و گو کنیم، زبان آفريده اي

از بهترين عالم، از آغاز تا ابد
رحمت براي عالمیان آفريده اي

حرفوحدیثکتیبهها
حرف  یک  و  هزار  آقابزرگ  مدرسة  مسجد  کتیبه های 
و توصیه و اطلاعات برای بازدیدکنندگان دارند؛ از نام بانی 
مسجد و نشان خطاط کتیبه تا فرمان محمد شاه قاجار برای 
بخشیدن مالیات قصابان و دباغان کاشانی. خواندن کتیبه ها 
کمی دقت می خواهد، چرا که گاهی کلمه های یک جمله بالا 
و پایین و پس و پیش می شوند و در جای معمول خود نیستند. 
اغلب کتیبه های مسجدها به آیات قرآن و روایاتی از پیامبر 

اسلام)ص( و امامان معصوم)ع( اختصاص دارند. 

سادگیزیبا
باشند که  انتظار داشته  بینندگان  شاید 
گنبد مسجدهای ایرانی پوشیده از کاشی های 
رنگارنگ باشد. با این حساب ممکن است به 
نظر برسد معماران قاجاری در ساخت گنبد 
کم کاری کرده اند. اما آن ها نه تنها چیزی را از 
قلم نینداخته اند، بلکه تمام سعیشان را کرده اند تا 
بدون تزیینات و در نهایت سادگی مسجدی زیبا و 
تحسین برانگیز بسازند. در نگاه اهل فن، گنبد خوش حالتِ 

بدون تزیینات مسجد یکی از زیباترین بخش های مسجد است. 

ورودیرنگارنگ
هر چه معماران مسجد مدرسه در 

گنبد و بدنه های بیرونی قرارشان بر سادگی و 
استفاده از رنگ نخودی آجر بوده است، در سردر 

مسجد نشان داده اند در هنر تزئین بنا کاربلد هستند. 
این قاب رنگارنگ از کاشی های خشتی تنها بخشی از 
ایوان ورودی مسجد آقا بزرگ است؛ تنها بخش از 
بدنة  بیرونی بنا که در آن می توان تزیینات دید. 
گلدان پر از گل های سرحال و رنگارنگ نشان 

از بهشت وعده داده شده به مؤمنان 
است.

تا ابـداز آغـاز تا ابـد
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چـوب  کاری

داسـتان ذهن زیبا
پله پله با ورزش


